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که برای خدا باشد »... دعواهای ما دعوایی نیست 
که دعوای ما برای  کنیم  گوشمان بیرون  ... همه ما از 
خدا است ما برای مصالح اسلامی دعوا می‌کنیم... 

که دعوا می‌کنند همه  کسانی  دعوای من و شما و همه 
برای خودشان است...«

امام خمینی)ره( - صحیفه امام، جلد 14صفحه 479

قوام حیات هشدار امام!
معنوی انسان به 

تذکّر و توسّل و 
خشوع و ذکر است

صفحه 8

پــس از دورانی که به عنوان نماینده حضرت امام خمینی)ره( در وزارت 
ارشــادم بــودم، بــه وزارت امــور خارجــه منتقل شــدم و به عنــوان یک عضو 
رســمی به همکاری با آن پرداختم. البته قبل از این مرحله با همه کســانی 
کــه ولــو چنــد صباحــی در مســند وزارت نشســته بودند، آشــنایی یا دوســتی 
داشتم که عبارت بودند از: دکتر ابراهیم یزدی، میرحسین موسوی، صادق 
گذار، نوبت تصدی امر  قطب‌زاده، ابوالحسن بنی‌صدر… پس از این دوران 
کبر ولایتی رسید که بیش از یک دهه ادامه یافت و سپس  به آقای دکتر علی‌ا
کبر صالحی و…  آقایــان: دکتر کمال خرازی، دکتر منوچهر متکی، دکتر علی‌ا
روی کار آمدنــد و مــن در چارچــوب امور وزارتی، به‌ویــژه بخش فرهنگی آن 
ج، به نحوی همکاری داشــتم. البته نیــک و بد این دوران  در داخــل و خار
طولانی را که به بیش از یک ربع قرن بالغ می¬شــود، در یک یادداشــت و یا 

چند خاطره نمی‌توان تحریر نمود که به قول شاعر:
حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد

زمانه را قلم و دفتریّ و دیوانی است
در این یادداشــت، هدفم اشــاره به وزیر محترمی است که در دوران تصدی 
او، بــه علت تقاعــد )یا همان بازنشســتگی اداری(، همکاری خاصی بــا وزارت 
متبوع سابق ندارم؛ ولی او را از زمانی دور و دراز و به عنوان یک عضو فعال وزارتی 
می‌شناســم، یعنــی او را از زمانــی کــه در ســازمان ملل بود، می‌شناســم و پس از 
مراجعت در دایره حقوقی وزارتی در امور مربوط به اتهام بنده در خصوص رهبری 
تروریســت‌ها که امیر طاهری  ـعضو رسمی ســازمان سیا و مدیر روزنامه کیهان 
انترنشــنال دوره شاه  ـدر روزنامه انگلیسی معروف »ساندی‌تایمز« مطرح کرده 
بود، مشاورت‌هائی به عمل آمد و از اتهام دیگری نیز توسط ایشان مطلع شدم 
که گویا این بنده در جریان گم‌شــدن و یا مرگ ســرهنگ مســئول اصلی سیا در 
خاورمیانه در لبنان، نقشی داشته‌ام، از این قرار که گویا نخست آیت‌الله هاشمی 
رفسنجانی به آقای میرحسین موسوی نخست‌وزیر دستور می‌دهد که درباره 
آن سرهنگ آمریکائی اقدامی به عمل آید و آقای موسوی هم موضوع را با این 
جانب! در میان می‌گذارد، و من هم در لبنان با »عماد مغنیه« ملاقات می‌کنم 

و او موجب مفقود شدن سرهنگ آمریکائی مسئول سیا در خاورمیانه می‌شود!
ح می‌شــود که  یعنــی عــاوه بــر انگلیس پرونــده دیگــری در آمریکا مطر
بابت خســارت آن هــم دادگاه آمریکائی دهها میلیــون دلار »دمج« مطالبه 
کــرده و نــام حقیر را هــم در »رأس قائمه مربوطه« قرار داده اســت که البته 
ع را ســاخته‌اند، مــن بــا آیــت‌الله  کــه پرونده‌ســازان موضــو در آن تاریخــی 
رفســنجانی و آقای مهندس موســوی تماســی نداشــته‌ام و اصولا در ایران 
نبــوده‌ام و بــه لبنان هم ســفر نکرده بــودم، و با شــهید حاج‌رضوان )عماد 

مغنیه( هم ملاقاتی در آن دوران نداشته‌ام.
ایــن اتهــام در نشــریه »فاریــن ریپــورت« بــا آب و تــاب فــراوان امنیتــی 
بــه طــور  کــه  آقــای دکتــر محمدجــواد ظریــف  ح شــد و  ـ اطلاعاتــی مطــر
کپــی آن  ظریفانــه‌ای بــدون آنکــه ادعانامــه قاضــی آمریکائــی را بپذیــرد، 
ادعانامــه و اتهامــات را به این جانب داد که متأســفانه به دلایلی پیگیری 
ج مقدور نشد؛                                 ادامه در صفحه 5 کم خار قانونی آن در محا

از دفتر خاطرات

ظریف و بی‌بدیل
سیدهادی خسروشاهی

عده‌ای برای خود دکان و دستگاهی تدارک ديده‌اند
حضرت آيت‌الله شبيری‌زنجانی:

دیــدار  در  شــبیری‌زنجانی  آیــت‎الله 
اعضــای بیــت آیــت‌الله مؤمــن بــا ایشــان، 
بــا اشــاره بــه شــخصیت علمــی آن مرحوم 
گفــت: »متأســفانه در دوره‌هــای اخیــر آن 
مرتبــه‌ای از عشــق به علم، زهــد و تقوایی 
کــه قدمــای ما داشــتند باقی نمانده اســت 
و در این شــرایط افراد اســتثنا، نمونه‌های 

الهی هستند«.
کــرد:  خاطرنشــان  تقليــد  مرجــع  ایــن 

گفته‌ام، اما متأسفانه  »مکرر درباره وضعیت علمی حوزه 
کــه برای حــوزه و ملا‌شــدن طلبه  برخــی حتــی با علومی 
کــرده و طلبــه را نســبت بــه آن علوم  لازم اســت، مبــارزه 

سست می‌کنند«.
گزارش »جماران«، آیت‌الله شبیری‌زنجانی با نقل  به 
گذشته به مباحث  حکایتی از عشق و علاقه وافر علمای 
علمی اظهار كرد: »مرحوم شــیخ علی‌محمد نجف‌آبادی 
گلپایگانی بوده، در نجف  که اســتاد مرحوم آســیدجمال 
بــه ســلوک و عرفــان شــناخته می‌شــد و عاشــق علمیات 
کتابخانــه بــه حســینیه  کتابخانــه‌اش بــود. الان ایــن  و 
شوشتری‌ها هدیه شده است. مرحوم سید محمدصادق 
گردان  کــه از شــا لواســانی از پــدرش آقاســید ابوالقاســم 
مرحــوم آخونــد بوده، این داســتان را نقل می‌کرد. شــیخ 
علی‌محمــد بیمار می‌شــود. آقاســید ابوالقاســم لواســانی 
بــرای عیادتش می‌رود. شــیخ علی‌محمد بــه او می‌گوید 
که آخوند  من امروز را به پایان نمی‌رســانم اما شــنیده‌ام 
کفایه‌الاصول نوشته است. مقداری از  کتاب  خراســانی، 
آن را بــرای مــن بگــو تا قبل از فوتم آن را شــنیده باشــم. 
کفایــه را برایــش می‌گوینــد و او در همــان روز  مقــداری از 

فوت می‌کند«.
آیت‌الله‌العظمی شــبیری زنجانــی ادامه داد: »علمای 
مــا این‌گونــه بــه علــم عشــق می‌ورزیدنــد امــا الان یــک 
عده‌ای با این آثار مبارزه می‌کنند و عده‌ای بی‌اطلاع هم 
تحت تأثیر این ســخنان و تبلیغاتشــان قــرار می‌گیرند«. 
او بــا انتقــاد از رواج برخی روش‌هــای تصنعی و انحرافی 
کــه از فقاهــت و روش علمــای  به‌عنــوان ســیر و ســلوک 
سلف فاصله دارند، افزود: »در طول تاریخ حوزه همیشه 

کــه در حــوزه  علمــای اهــل ســلوکی بودنــد 
دربــاره  هرچنــد  می‌گفتنــد؛  اخــاق  درس 
وجــود  متفاوتــی  مبانــی  نظــری،  اخــاق 
بــزرگان  از  نفــر  چهــار  دوره‌ای  در  داشــت. 
طــاب  معنــوی  رشــد  و  تربیــت  متکفــل 
بودنــد؛ آخونــد ملافتحعلی ســلطان‌آبادی، 
ملاحســین قلــی همدانی، شــیخ اســماعیل 
در  کشــمیری.  مرتضــی  ســید  و  قره‌باغــی 
و  کربلایــی  احمــد  آقاســید  دیگــر  دوره‌ای 
گردانشــان آســید علــی قاضــی و آســید عبدالغفار  بعــد شا
کثــر ایــن افــراد مــا و مجتهــد بودنــد. نقــل  مازندرانــی، ا
کــه مرحــوم میــرزا محمدتقــی شــیرازی -کــه خود  اســت 
کربلایــی را جایز  مرجــع تقلیــد بود- تقلیــد از آســیداحمد 
می‌دانســته، امــا ایشــان نمی‌پذیرفته اســت. خــب اینها 
هــم اهل علــم بودند و هــم اهل اخــاق. در حوزه درس 
اخــاق می‌گفتنــد و طلبه‌ها تحــت تربیت آنهــا بودند اما 
گویا منقرض شده و دیگر از این افراد در حوزه  این نسل 

خبری نیست«.
کرد: »وجه مشــترک  آیت‌الله شــبیری‌زنجانی تصریح 
کــه  کســی  کــه  تعالیــم ایــن بــزرگان اخــاق ایــن بــوده 
کنــد بایــد واجبــات را درســت  کار  می‌خواهــد در اخــاق 
کنــد. پایــه اخــاق و  انجــام بدهــد و محرمــات را تــرک 
ســلوک معنــوی، مراقبــت در عمــل بــه واجبــات و تــرک 
که در شریعت آمده است. انسان مراقب  محرماتی است 
کار ســنگینی اســت. مــا به این  باشــد غیبــت نکند. این 
گناه  مســئله اهمیت نمی‌دهیم. همــه می‌گوییم غیبت 
کبیــره اســت اما انجــام می‌دهیم. ترک غیبــت جزء اهم 
گاهــی  امــور اســت، امــا بــه آن توجــه نمی‌کنیــم. البتــه 
کج‌ســلیقگی‌هایی ایجاد می‌شــود و در مقابل ســیره  هم 
گذشــته،  علمــای  روش  و  علیهم‌الســام  معصومیــن 
عــده‌ای برای خود دکان و دســتگاهی تدارک می‌بینند، 
امــا آنچــه بــرای ما بایــد مهم باشــد ســخنان معصومین 

علیهم‌السلام و اجرای آن در جامعه است«.
او با تقدیر از تلاش‌های علمی و ساده‌زیستی آیت‌الله 
مؤمن افزود: »ایشــان اســتعداد مطلوبی داشــت و از این 

کردند.  نعمت استفاده 

شهید صدر 
نظریه پرداز 
اسلامی و 

انقلابی بود
صفحه 6

آیت‌الله تسخیری: 

کتاب‌سال عاشورا 
کار موثری

برای تشویق 
مولفین است
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حجت الاسلام والمسلمین شمس:

همه مذاهب 
اسلامی 

مهدویت را 
قبول دارند
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حجت الاسلام مختاری: روحانیت و 
مرجعیت شیعه 
محکم در برابر 

استعمار
صفحه 3 ایستاده است



سیاسی - اجتماعی - فرهنگی

شماره 1 و 2 
شماره مسلسل 1591 و 1592
نیمه اول و دوم فروردین 1398

2

besatonline@gmail.com :پست الکترونیکی

کار موثری برای تشویق مولفین استفرهنگی کتاب‌سال عاشورا 
حجت الاسلام والمسلمین شمس:

دعبــل: حجت الاســام والمســلمین ســید 
محمدکاظــم شــمس، هــم خــود نویســنده و 
کــه در  اســت و هــم سال‌هاســت  پژوهشــگر 
کتاب‌هــای دینــی فعــال اســت. بــا او  عرصــه 
دربــاره موضوع نشــر اثــار دینی-عاشــورایی و 
نیــز تاثیــر جشــنواره‌های کتاب بــه گفت و گو 

نشستیم؛
کتاب هــای عاشــورایی  وضعیــت نشــر 
در طول 40 ســال اخیر چطور بوده اســت. 
یعنــی حرف های جدید داشــته ایم یا تکرار 

مکررات بوده است؟
کمیــت تعــداد قابــل توجهــی آثــار  از نظــر 
کیفیــت  از نظــر  امــا  عاشــورایی وجــود دارد، 
کتاب‌های  متناسب نیســت. در این ســال‌ها 
خوبــی منتشــر شــده، امــا نمی‌شــود آن تعداد 
از نظــر  را رقــم  قابــل ملاحظــه‌ای  کمیــت  و 
کتاب‌هــا مانند  نیــاز جامعــه دانســت. برخــی 
که سه جلد  حماســه حسینی شــهید مطهری 
است، کار تحلیلی خوبی درباره عاشورا انجام 
شــده اســت. در واقع آثاری که به تحریفات و 
آســیب‌ها و ضرورت‌هــای لازم پرداختــه شــود 
کــه به مقتل‌هــای صحیح، چه  و یــا مواردی 
در بخــش گزارشــگری و چه تحلیــل پرداخته 
کــه  شــود، آثــار اندکــی وجــود دارد و یــا آثــاری 
اهداف امام حســین)ع( از قیام عاشورا تبیین 
گــر  ا و  اســت  انــدک  بســیار  شــود،  تحلیــل  و 
بخواهم آنها را بشــماریم، تعداد آنها به بیش 

از 10 عنوان نمی رسد.
مرحوم صاحبی و یا محمد اسفندیاری نیز 
کارهای خوبی درباره عاشــورا و آسیب‌شناسی 
دارند و یا افرادی نیز در حوزه جامعه شناســی 
کارهــای خوبی کرده‌اند که در حوزه مناســک 
و آســیب‌های مربوط به آن اســت، هر چند در 
برخــی از آنهــا افراط‌هایــی نیز وجود داشــته و 
برخی از ارزش‌های عاشورا زیر سوال رفته، اما 
آثار قابل تأملی هســتند. در مجموع آثاری که 
بتواند در جشنواره‌ها بدرخشد و مورد حمایت 

قرار گیرد، تعداد قابل توجهی نیستند.
کتــاب  کتــاب هــای دینــی بــا  در زمینــه 
که فقط  سازی های زیادی مواجه هستیم 
امار را بالا می برند. آیا می شــود به نحوی 
کتاب خــوب را از  مانع این مســئله شــد یا 

کرد؟ کتاب تکراری جدا 
کار را  که ایــن  مــا نمی‌توانیــم و بنا نیســت 
انجــام دهیــم و هیــچ جــا هــم چنیــن رســمی 
کاری در این زمینه انجام شود. افراد  نیست، 
کار تألیفی را انجام می‌دهند و این  خودشــان 
موضوع دســتوری نیســت. هر چنــد در برخی 
کــه زمینــه فعالیت  کــز و مؤسســاتی  مــوارد مرا
بیشــتری در حوزه عاشورایی دارند، خودشان 
کار چنــدان  دســت انــدرکار هســتند، امــا ایــن 
خــوب نیســت و آســیب‌های خــود را خواهــد 
داشت. البته بسیاری از آثار خوب نیز از همین 
که بــا توجه به  کز بوده اســت  مؤسســات و مرا
که داشته‌اند، دست  انگیزه‌ها و رسالت‌هایی 
کارهای پژوهشی و تألیفی زدند، اما هدف  به 
این است که نویسندگان بخش خصوصی به 

این امر تشویق شوند.
کتاب ســال ها و  نقش جشــنواره هــا و 

کتــاب ســال عاشــورایی  بطــور مشــخص 
کــه دو دوره برگــزار شــده را  جایــزه دعبــل 
آثــار عاشــورایی چقــد  کیفیــت  ارتقــای  در 

می‌دانید؟
گونــی دارد که یکی  گونا تشــویق ابزارهای 
که  از آنها ابزار حمایتی است و جشنواره‌هایی 
برگــزار می‌شــود از جمله در جایزه کتاب ســال 
عاشورا معرفی آثار از سوی رسانه ها نیز بسیار 
مهــم اســت و در زمینــه اطلاع‌رســانی بســیار 
ضعیف اســت. در حالی که باید تازه‌های نشر 
گر  معرفی شــوند آثار خوبی معرفی می‌شــود و ا
به این آثار جایزه‌های قابل توجهی داده شود 
تــا نســبت به ایــن امر تشــویق شــوند، راهکار 
خوبــی اســت. همچنین یکــی از کارهایی که 
کنیم  باید انجام شــود به جــای اینکه عنوان 
یــک، دو و ســه  جوایــز در ســطوح مختلــف 
اهــدا مــی شــود، قــدری این بــازه را گســترش 
کارهای بســیار شــاخص  کنید  دهیــم. فرض 
را بــه عنــوان برگزیــده ملــی معرفــی کنیــم که 
کــرد و  بتــوان از آنهــا در ســطح ملــی حمایــت 
کارهای تقدیری و قابل توجه معرفی  ســپس 
کــه در این صورت هم بعضــی از آثاری  شــود. 
کــه می‌تواننــد معرفــی شــوند، ایــن مجــال را 
کــه  پیــدا می‌کننــد و هــم مشــخص می‌‎شــود 
توانســته‌اند در ایــن راه قــدری موفق شــوند و 
اشــتباهات خــود را نیــز متوجــه خواهند شــد. 
کارهــای درجه یک  ضمــن اینکه بــه عنــوان 

شناخته نمی‌شوند.
ایــن زمینــه نقــد اســت و  نکتــه دیگــر در 
متأســفانه در ایــن زمینه بســیار ضعیف عمل 
که در  کنیم، یعنــی تمــام دســتگاه‌هایی  مــی 
ایــن زمینــه متولــی هســتند، ضعــف دارنــد. 
یعنــی لزومی نــدارد که مثلًا بنیــاد دعبل فقط 
کارهای خوب و ارزشــمند را نقد کند، کارهای 
دیگر هم باید نقد شــود، آن هم نقد مؤدبانه، 
کتاب چه ضعف‌هایی  تا مشخص شــود یک 
کز و  کار هم باید از ســوی مرا دارد. البتــه ایــن 
که مورد اعتماد جامعه  کسانی انجام شــود  یا 
کــه در برخــی مــوارد در فضــای  هســتند. چــرا 
کتاب  که یک  مجازی وقتی عنــوان می‌کنند 
در یک جشــنواره مورد توجه قــرار نگرفته، در 
این صورت بیشــتر مــورد توجه قــرار می‌گیرد. 
بنابراین پس از تشــویق، جنبه‌های حمایتی 
کــه بــه صــورت  مــادی اســت، چــه جوایــزی 
مســتقیم به ناشــر و نویســنده اهدا می‌شــود و 
که صورت می‌گیــرد تا این  چــه حمایت‌هایی 
گیرنــد. از این رو  کتاب‌هــا در کتابخانه‌ها قرار 
گر کســی این احســاس را داشــته باشد که به  ا
جــای چند مــاه و ارائــه اثری ســطحی، مدت 
زمــان بیشــتری را بــه تحقیــق و پژوهــش و 
کنــد، در  ســپس تألیــف اثری ارزشــمند صرف 
کتابش بایکوت نمی شود و مورد  این صورت 

حمایت نیز قرار می گیرد.
معرفی آثار از ســوی رســانه ها نیز بسیار مهم 
اســت و در زمینــه اطلاع‌رســانی بســیار ضعیــف 
اســت. در حالــی که بایــد تازه‌های نشــر معرفی 
شوند. به ویژه شبکه‌های اجتماعی این ظرفیت 
را دارند تا آثار در این فضا به خوبی معرفی شده و 

جای خود را در میان سایر آثار باز کند.
به ضــرورت حمایت‌های وزارت ارشــاد 

از کتاب‌هایی عاشــورایی اشاره کردید، آیا 
در حال حاضــر چنین حمایت‌هایی وجود 
کتاب‌های از میان آثار  دارد؟ مثــا در خرید 
ک و معیــار خاصــی وجــود  عاشــورایی مــا

دارد؟
در  اســت  نیــاز  کــه  موضوعاتــی  تمامــی 
کتابخانه‌ها باشــند و مفیدند تهیه می شوند. 
کــه از هیئت‌هــای خریــد دارم، به  بــا اطلاعی 
که  دلیل اهمیت موضوع و به دلیل اهتمامی 
وزارت ارشــاد در زمینه مســائل دینــی به ویژه 
عاشورا دارد، این کتاب ها مورد توجه قرار می 
گیرنــد و در صورتــی کــه هیئت خریــد به جمع 
کتــاب حــرف تــازه ای  کــه یک  بنــدی برســد 
برای گفتن دارد و دچار تکرار مکررات نشــده، 
کــه بنیــاد دعبل فقط  انتخــاب لزومــی نــدارد 
کارهای خوب و ارزشــمند را نقد کند، کارهای 
دیگر هم باید نقد شــود، آن هم نقد مؤدبانه، 
کتاب چه ضعف‌هایی  تا مشخص شــود یک 
گرچــه در این زمینه  دارد و حمایت می‌شــود. 
گذشته  امکانات و منابع نسبت به سال‌های 
محدود اســت، اما این حمایت‌هــا وجود دارد 
کتــاب خــوب  و حداقــل 300 نســخه از یــک 
که ایــن تعــداد خرید هم  خریــداری می شــود 
بــه منابــع وزارت ارشــاد وابســته اســت و هــم 
که در حال حاضر این تعداد  کتابها  شــمارگان 

بسیار کاهش یافته است.

کــه در این زمینه  بــه نظرم برخــی گلایه‌ها 
کتاب در  کــه  وجــود دارد، به این دلیل اســت 
اختیــار هیئــت خریــد قــرار نمــی گیــرد، یعنــی 
ناشــران بایــد این کار را انجــام دهند و ممکن 
اســت زمانی که ناشــر مجوز یک کتاب را اخذ 
کتــاب را در اختیار وزارت ارشــاد  می‌کنــد، این 
کار اختیــاری  قــرار ندهــد. در واقــع ایــن یــک 
کتابی مفید باشــد،  گر  اســت. بنابراین قطعاً ا
کتابی حرفی  گر  گیرد و ا مورد حمایت قرار می 
گفتن داشــته باشد، قطعا مورد حمایت  برای 

بیشتری قرار می گیرد.
کتاب‌های  کــه  برخــی ایــن نقــد را دارند 
دینــی و عاشــورایی به درســتی توزیع نمی 

شود، آیا نظر شما هم همین است؟
مگــر مــا اصــاً نظــام توزیــع داریــم؟ ایــن از 
کــه در حــوزه نشــر  ضعف‌هــای بزرگــی اســت 
کتــاب وجود دارد. کتابی که منتشــر می‌شــود 
گر این گونه  باید به دســت مخاطب برســد و ا
نشــود، در انبارهــای ناشــران خواهــد مانــد و 
انگیــزه‌ای بــرای نویســنده و ناشــر نمــی ماند 
کند، تــوان آن را  کتابی بنویســد و منتشــر  کــه 
نیز نخواهند داشــت. بنابراین مشــکل اصلی 
توزیع کتاب اســت و در این راســتا دلیل اصلی 
این اســت که ما ویترین کتاب مناســب برای 
کتابهای دین  عرضه نداریم و شــاید در حوزه 

این وضعیت بدتر نیز هست.

انتشارات  مدیر  قدسی  عابس  فارس: 
و  ترجمه  مسئله  با  ارتباط  در  باوران  سپیده 
گسترش ناشران جعلی که آثار ترجمه‌ای منتشر 
می‌کنند معتقد است باید جلوی ناشران تقلبی 
گر  را گرفت. وی می‌گوید: علیه نهضت ترجمه ا
قرار باشد حرف بزنیم که کار خوبی نیست ولی 
درباره ترجمه‌هایی که خاستگاه روشنی ندارد 

من سال‌ها است حرف می‌زنم.
وقتی از او درباره آثار ترجمه‌ای و سیل رو 
که از راه رسیده مشغول  به افزایش ناشرانی 
کار ترجمه شده اند، سوال می‌کنیم می‌گوید: 
درباره ناشرانی که ترجمه اول منتشر می‌کنند 
و  جاعلان  با  ولی  ندارد،  وجود  راهی  هیچ 
کرد.  متقلبان آثار ترجمه‌ای می‌شود برخورد 
راهی  نپذیریم  را  رایت  کپی  تا  ما  هرچند 
را  کتاب  می‌رود  بتواند  که  هرکس  و  نداریم 
پیدا می‌کند و ترجمه می‌کند ولی وقتی این 
کسی نمی‌تواند دست به  قانون اجرا شود هر 
حق  تهیه  برای  باید  زیرا  بزند  کتاب  ترجمه 

رایت یک کتاب هزینه کند.
سرچشمه  از  آب  باید  که  است  معتقد  او 
شود:  برخورد  ناشرنماها  با  و  شود  بسته 
می‌گویند »ای سلیم آب ز سرچشمه ببند!« 
گر  با این ناشران تقلبی باید برخورد شود و ا
جلوی آنها گرفته شود وسعت این نمایشگاه 

کاهش پیدا می‌کند. به یک سوم 
مدیر نشر سپیده باوران می‌گوید: اول از همه 
که از روی ترجمه دیگران  باید جلوی ناشری 
رونویسی می‌کند را گرفت که گرفتن جلوی این 
مسئله کاری ندارد زیرا هیچ کتابفروش عاقلی از 
این کتب نمی‌فروشد مسئله حیات این ناشران 

نمایشگاه‌های  و  تهران  کتاب  نمایشگاه  به 
نمایشگاه  وارد  جوانی  است.  بسته  استانی 
»برادران  یا  »ربکا«  از  اسمی  فقط  و  می‌شود 
کارامازوف« شنیده ولی نمی‌داند کدام »برادران 

کارامازوف« را باید تهیه کند! 
بگویید  ناشر  این  به  کرد:  اضافه  او 
گر مترجم  می‌خواهم مترجم شما را ببینم، ا
آن  جلوی  را  اصلی  نسخه  باید  باشد  داشته 
را  خط  دو  خواست  ازش  و  گذاشت  مترجم 
مترجمی  اصلا  موارد  برخی  در  و  کند  ترجمه 

وجود ندارد.
که برای اصلاح  وقتی از قدسی خواستیم 
سال  چند  گفت:  دهد،  پیشنهاد  روند  این 
احتمالا  که  معقول  راه  یک  می‌گویم  است 
بندی  رتبه  داشت  خواهد  بدی  حواشی 
است.  صنفی  امر  یک  شکل  به  نشر  حوزه 
سه  و  دو  و  یک  درجه  به  را  ناشران  یعنی 
هتل‌ها  که  همانطور  کنند  بندی  دسته 
هم  اعتراض  البته  می‌شوند؛  بندی  رتبه 
تا  اتفاق  این  ولی  شود  بلند  است  ممکن 
کننده باشد. این  حدی می‌تواند ساماندهی 
بازدیدکننده  لااقل  که  می‌شود  سبب  اتفاق 
 50 ناشران  و  نباشد  سرگردان  کنون  ا مثل 

درصدی مخاطب سرگردان را شکار نکنند.
گر  ا ناشران  است  معتقد  ناشر  این 
تولید  فرهیحته  مخاطب  برای  می‌خواهند 
انتخاب  در  و  کنند  دقت  باید  کنند  محتوا 
تا  کنند  ریزبینی  عوامل  دیگر  و  مترجم 
غیر  در  بمانند  یک  درجه  ناشر  بتوانند 
اینصورت می‌توانند در رتبه‌های بعدی یک 

کار فرهنگی باشند. کسب و  بنگاه 

که از ترجمه دیگران  جلوی ناشران جاعل و متقلب را 
کنند، بگیرید رونویسی می 
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فرهنگی علمــی  نشســت  مهــر:  خبرگــزاری 

»غربزدگــی و نفــوذ اســتعمار در ایــران«، 
همزمــان بــا ســالگرد بزرگداشــت تاریــخ 
نــگار و پژوهنــده معاصر، مرحوم حجت 
ابوالحســنی  علــی  والمســلمین  الاســام 
)منذر( در مؤسسه سرچشمه برگزار شد.
حجــت الاســام صــادق ابوالحســنی 
در ایــن مراســم از علــی ابوالحســنی بــه 
عنوان یک اندیشــمند بــزرگ در تاریخ و 
که عملًا  کــرد  تاریــخ نگار و برجســته یاد 
جزو پدیده‌های روزگار به شمار می‌رفت 

کی بود. کی بودن، افلا و در عین خا
از ویژگی‌هــای مرحــوم منــذر را  وی یکــی 
ژرفــای دانش دشــمن شناســی در نــگاه و آثار 
ایشــان دانســت و افــزود: یــک ویژگــی مهــم 
کنده از اســرار  که ســینه‌اش آ ایشــان ایــن بود 
تاریــخ بــود و در عین حال غیــرت یک عالم را 
داشــت. اســرار مهم تاریخ ایران و تاریخ تشیع 
کوتاه خود به سینه  که بعضی از آنها را در عمر 
تاریــخ ســپرد، اما بســیاری از اســرار تاریخ را در 

گذاشت. سینه خود مدفون 
ویژگــی شــجاعت، غیــرت دینــی و تســلط 
نســبت بــه امــور فکــری و تاریخــی، ترســی در 
کرده  جبهــه باطــل نســبت بــه ایشــان ایجــاد 
که بارها مورد تهدید و ترور قرار  بود به طوری 

کرد. گرفت، اما ایستادگی 
وی در ادامــه ســخنان خــود بــه سیاســت 
ماهیت اســتعمار در اندیشه ابوالحسنی اشاره 
کرد و افزود: این اندیشــه ســه لایــه دارد. یکی 
بحــث نگــرش قرآنی، دوم بحــث پیوند وجه 
فلســفی و سیاســی در غرب و سوم سیر حرکت 
مرحــوم  اندیشــه  در  اســتعمارگران  تاریخــی 
کــه آیــات قرآنــی بســیاری  ابوالحســنی اســت 
قابل تطبیق در جریان اســتعمار در این زمینه 
وجــود دارد. مرحــوم ابوالحســنی معتقــد بــود 
امروز آمریکا و اســتثمارگران نسبت به اسلام و 
ع نگاه عنکبوت  ایران شــیعی دقیقاً همین نو
که در قرآن از آن یاد شــده است،  به حشــره را 
ع نگاه، نگاه عنکبوت به طعمه  دارند. این نو
و شــکار خود اســت. ابوالحســنی می‌فرمودند 

ایران ظرف است و شیعه مظروف.
کــه اســتعمار هــم مظروف  وی معتقــد بــود 

است و تا منشأ عالم و آدم را نشناسیم استعمار 
را هم نخواهیم شناخت و معتقد بود اومانیسم 
مقدمــه امپریالیســم اســت. این نســبت، وجه 
کتــاب  می‌دهــد.  نشــان  را  اســتعمار  فلســفی 
لیبرالیسم و امپراطوری، تألیف »اودی سینگ 
که پیوند امپریالیســم را با استعمار بیان  مهتا« 
که چطور اومانیسم  کرده به این امر می‌پردازد 
بــه امپریالیســم منتهــی می‌شــود. لــذا مرحــوم 
ابوالحســنی می‌گفتند لازمه ذات امپریالیســم، 
اســت.  آن  اهــداف  از  برخاســته  و  اومانیســم 
ماهیت اســتعمار، ماهیت صلیبی اســت و بعد 
اســام ســتیزی آن جهاد صلیب و کلیســا است 
کردند و برای تســخیر  که با فرمان پاپ حرکت 
کشــورهای اســامی آمدنــد. دقیقاً ســیر حرکت 
که از پرتغالی‌ها شروع  استعماری تار عنکبوتی 
می‌شــود و به ســواحل جنوب هند می‌رسد و از 
آنجــا بــه خلیج فــارس می آینــد و بنــدر هرمز را 
می‌گیرند. انگلیسی‌ها، هند را تسخیر می‌کنند 

و از این سو در جهان اسلام نفوذ می‌کنند.
حجــت الاســام ابوالحســنی افــزود: بــرای 
ملت‌هــای  کشــی  بــرده  بــه  ثروت‌هــا  غــارت 
شــرق می‌پردازنــد و در این میــان نقش ایران 
گر تحول در ایران  کلیدی اســت. ا یــک نقش 
کلید انقلاب شــرق اســت و برای  ایجاد شــود، 
را  ایــران  اول،  بایــد  روســیه  شــرق،  انقــاب 
که اســتعمار به طور  کند. از اینجا بود  تســخیر 

کرد. ویژه روزنه‌های نفوذ را در ایران ایجاد 
ابوالحســنی مختلــف  آثــار  در  نفــوذ  ابعــاد 
بعــد  نفــوذ،  روزنه‌هــای  اولیــن  از  کــه  اســت 
نظامــی آنهــا اســت. روزنه‌هــای نفــوذ در آثــار 
ابوالحســنی بســیار زیادند و یکی از مظاهر آن 

نفوذ در ظواهر مردم ایران است.

در ادامه این مراســم موســی حقانی، 
رئیس مؤسســه مطالعــات تاریخ معاصر 
ایــران بــه ذکــر ســخنانی دربــاره حجت 
و  پرداخــت  ابوالحســنی  علــی  الاســام 
گفــت: ابوالحســنی جلســات مفصلی در 
خصــوص تاریــخ قاجــار و تاریــخ غــرب 
که نوارها و آثار آن موجود است.  داشته 
گــر ســاعت‌ها بــرای مطالعه ایــن آثار و  ا
دیدگاه‌هــا وقــت صــرف شــود، بــاز هــم 
کــه اهتمام ویــژه در این زمینه  جــا دارد 

داشته باشیم.
وی افــزود: ابوالحســنی چنــد ویژگی برای 
کــه می‌تــوان  روحانیــت شــیعه بــر می‌شــمرد 
از آنهــا بــه عنــوان اصــول شــیعه یــاد می‌کرد. 
ایــن هفــت اصل در رفتــار سیاســی و فرهنگی 
که شــامل  کم بوده اســت  مرجعیت شــیعه حا
صیانــت از تشــیع، صیانــت از ایــران، مبــارزه 
بــا اســتثمار و اســتبداد، دفــع افســد و فاســد و 
گــر کســی بــه این اصول مســلط  … می‌شــود. ا
نباشــد نمی‌توانــد رفتــار شــیعه را در تاریــخ به 

کند. خوبی تحلیل 
موســی حقانــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه 
و  مســلمین  از  صیانــت  دغدغــه  کنــون  ا
مســلمانان را در جهان داریــم و همین بهایی 
که برای حمایت از کشورهای مسلمان  اســت 
بــر  مبتنــی  امــر  ایــن  داد:  ادامــه  می‌دهیــم، 
جهــان  در  تشــیع  از  صیانــت  قاعــده  همیــن 
اســت. مــا می‌توانیــم بــر اســاس ایــن اصــول 
رفتــار روشــنفکران را در ایــران بســنجیم و و 
ایــن  در  روشــنفکران  رفتــار  و  اســتعمار  رفتــار 
خصــوص مورد بررســی قــرار داده و به تحلیل 
رفتــار غربــزدگان و روشــنفکران بپردازیــم. در 
مقابــل رفتــار شــیعه، هم غــرب وجــود دارد و 
هــم جریان روشــنفکری. اســتعمار در برخورد 
بــا اســام دو رویکــرد دارد؛ یکی روش نســخ و 
دیگری روش مســخ. در روش نســخ، اسلام را 
یــک دیــن ارتجاعــی می‌دانند. این سیاســت 
نســخ اســت و سیاســت مســخ با این صراحت 
در  دارنــد.  هــدف  یــک  دو  هــر  ولــی  نیســت 
سیاســت مســخ بــا صراحــت جلــو نمــی آیند و 
کنند که  بهتــر می‌بینند که مســائل را دگرگون 

با تحریف و جعل مفاهیم صورت می‌گیرد.

آییــن رونمایــی از پنجمین مجموعه شــعر 
ســیدحمیدرضا برقعــی بــا عنــوان »یحیــی« با 

حضور شاعران برگزار شد.
محمدعلی مجاهدی در این مراســم اظهار 
که امروز باز هم در محفلی  داشت: خدا را شکر 
کــه در آن اثــر جدیــدی از  افتخــار حضــور دارم 
ســیدحمیدرضا برقعــی رونمایــی می‌شــود و بــا 
کتــاب داشــتم، می‌توانم بگویم  تورقــی که در 
نســبت بــه ســایر آثــار وزیــن و متین‌تر و مســیر 
تکاملی شعر ایشان را در این اثر شاهد هستیم.
گفته وی، خط فکری برقعی یک خط  بــه 
مشــی مشــخص اســت و در ادامــه آن تفکــر 

ولایی در آثار برقعی مشهود است. 
مجاهــدی بخش دیگری از ســخنان خود 
را به شــعر آیینی تخصیص داد و گفت: قلمرو 
شــعر آیینی بســیار پر رمز و راز و با قلمرو مطلق 
شعر فارسی متفاوت است. ما در شعر آیینی با 
مقوله‌های بســیاری ســروکار داریم؛ همچون 

توحیــد، اخلاق، معرفت، عرفــان و... به طور 
کلــی جنبه‌های بیداری و رهایــی اجتماعی و 
در نهایــت شــعر ولایــی. مــا در آثــار برقعی این 
قطعــه از پازل شــعر آیینــی را بیشــتر می‌بینیم 
خــوب  آثــار  او  البتــه  می‌کنــد.  دلربایــی  کــه 
اجتماعــی هــم دارد، اما در شــعر ولایی انصافاً 
آثــارش بــا مجموعه‌های قبلــی متمایز بوده و 

رشد و تکامل در آن مشخص است.
وی افــزود:‌ امیــدوارم در ادامــه ایــن مســیر 
معصومیــن  ائمــه  عیســوی  نفحــات  قدســی 
گذشته مددکار ایشان باشد. زیرا شعر  بیش از 

آیینی خصوصاً شعر ولایی ما ارزشمند است.
در  محمدزمانــی  جــواد  حجت‌الاســام 
ایــن مراســم اظهــار داشــت: یکــی از بهتریــن 
شــاعران جوان روزگار ما در عرصه شــعر آیینی 
اســت  برقعــی  ســیدحمیدرضا  آیینــی  غیــر  و 
و در عرصه‌هــای رشــد شــعر طــی ســال‌های 
کنگره‌ها، محافل و فعالیت  مختلف از قبیــل 

در انجمن‌هــا همچنیــن جلســات پنجره طی 
کــه این‌هــا  بــوده  ســال‌های مختلــف فعــال 

کارنامه درخشان او است. بخشی از 
پرویز بیگی حبیب‌آبادی، مدیر انتشــارات 
فصــل پنجــم در ایــن مراســم اظهــار داشــت: 
برقعــی  حمیدرضــا  اشــعار  از  مجموعــه  پنــج 
کــه هــر پنــج مجموعه از ســوی  منتشــر شــده 
کتــاب شــدند. ما در  فصــل پنجــم روانه بــازار 
یــک  پنــج مجموعــه در  کــه  تــاش هســتیم 
قــاب با عنــوان »پنجــره مجال« انتشــار یابد. 
کتــاب  امــا نمی‌دانــم ایــن اثــر بــه نمایشــگاه 
می‌رســد یا نه. هرچند انتشار این آثار از سوی 

انتشارات ما توفیقی محسوب می‌شود.
وی در پایــان ســخنان خــود بــه چــاپ ۸۱۰ 
مجموعــه طــی ۱۰ ســال از ســوی فصــل پنجم 
اشــاره کــرد کــه تمامــاً در حوزه شــعر بوده اســت 
و گفــت: انتشــار این میزان اثر در حوزه شــعر کار 
سنگینی است و البته از سوی دیگر هم طی این 

۱۰ سال که کار را شروع کردم کمتر شعر می‌گویم.
گفــت:  هــادی جانفــدا نیــز در ایــن مراســم 
چنــد وقت پیش با یکی از مســئولین فرهنگی 
کشــور صحبــت می‌کردم؛ بــر این مبنــا که طی 
چند ســال اخیر ما در حوزه اهل بیت )ع( شاید 
۱۰ مجموعــه مســتقل نداشــته باشــیم اما تولد 
»یحیی« در این بی‌کتابی اتفاق مبارکی است.
اســماعیل آذر نیــز در جملاتــی کوتاه گفت: 
آقــای برقعــی بســیار فعال اســت و همــواره به 

سمت جلو حرکت می‌کند.
حمیدرضا برقعی نیز در پایان مراسم اظهار 
کــه در ایــن مجموعه چاپ  داشــت: اشــعاری 
شــده منهای ســه یا چهار شــعر تماماً اشعاری 
کــه بارهــا در فضــای مجــازی آنهــا را  هســتند 
کتــاب این اســت  شــنیده‌اید. امــا لطــف ایــن 
که همه اشــعار را در یــک مجموعه می‌بینید. 
گــر ایرادی باشــد در  کــه ا حتمــاً نواقصــی دارد 

چاپ‌های آتی تصحیح خواهد شد.

رئیــس مؤسســه مطالعــات تاریــخ معاصــر 
خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  ایــران 
در  عامــل  جدیتریــن  اســتعمار  کــرد:  تصریــح 
ایــن میــان اســت، ولــی نتوانســته بــه همــه 
اهداف خود برســد. افرادی مثل ملکم خان، 
آخونــدزاده و تقی زاده و امثــال آنها، ایرانی‌ها 
را مســخره کردند. شــعائر را مسخره کردند که 
تــا الان هــم ایــن رویکــرد ادامــه یافته اســت. 
کینــه آنهــا خیلی  وقتــی بــه تشــیع مــی رســند 
بیشــتر می‌شــود. اســتعمار و عوامل استعمار و 
کینه بیشــتری  جریــان روشــنفکری به شــیعه 
دارنــد چــون در شــیعه، ولایــت وجــود دارد. 
بنابرایــن از نظر آنها شــیعه منحط ترین فرقه 
کار  اســت. غــرب نابــودی ایــران را در دســتور 
اســتعمار  را در  راه  ایــن  و پیشــبرد  خــود دارد 
انگلیســی‌ها،  چنانچــه  بینــد.  مــی  ایــران 
روس‌هــا و … درطــول تاریخ بــا تمامیت ایران 
کار به هر دری  مشــکل داشــته‌اند و برای این 
زده‌اند. بنابراین بعضی به دنبال این هستند 
کــه ایران در نظــام بین المللی ادغام شــود در 
حالــی که روحانیت و مرجعیت شــیعه محکم 
کینه  در برابر اســتعمار ایســتاده اســت. با این 
که شــیخ فضل الله نــوری را به شــهادت  بــود 
کــه این سرنوشــت  کردنــد  رســاندند و تهدیــد 
گــر بخواهیــد ایســتادگی  کــه ا همــه شماســت 

کنید در برابر استعمار، نابود خواهید شد.
وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: هم 
استعمار و هم جریان روشنفکری در ایران کاملًا 
در تقابــل بــا مرجعیــت شــیعه، اســتقلال ایران 
و صیانــت از ســرزمین‌های اســامی هســتند. 
مرحوم ابوالحســنی با هر دو ســنخ روشنفکری 
در ایــران درگیــر بود چه دینــی و چه غیردینی. 
چون اینها مشــترکانی دارند. یکی اینکه هر دو 
شریعت ستیز هستند. تقریباً در همه جریاناتی 
که ما به طور کلی به عنوان جریان روشنفکری 
از آنها یاد می‌کنیم این موضوع دیده می‌شود. 
وظیفه ما این است که در ترویج اندیشه ایران 
باور و تشــیع باور و اســام باور و اســتعمار ســتیز 

دریغ نکنیم.

روحانیت و مرجعیت شیعه محکم در برابر استعمار ایستاده است

تولد »یحیی« در عصر بی‌کتابی
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تصحیح مستند تاریخ
سید هادی خسروشاهی

بسمه تعالی
جناب آقای محمد قوچانی حفظه الله
با سلام و درود محترماً اشعار می دارد: 

 287 شــماره  »ســازندگی«  روزنامــه  در 
مورخــه 7 بهمــن 97، صفحــه 11، مقالــه ای 
تحــت عنــوان: »پایگاه روشــنفکران انقلابی« 
و نگاهــی بــه فعالیــت هــا و تأثیرات حســینیه 
ارشــاد بــر فضــای سیاســی دهه هــای 40 و 50 
گویا بــه بهانه »درگذشــت  که  ج شــده بــود  در
مؤسسان آن محمد همایون و ناصر میناچی« 
که با این عنوان هدف  به تحریر درآمده بود. 
کــردن مرحوم  از نشــر آن روشــن بــود: معرفــی 
محمــد همایــون و آقای ناصــر میناچی مقدم 
به عنوان مؤسسان اصلی! حسینیه ارشاد...

کــه ایــن ادعــا بــا واقعیــت هــا  در صورتــی 
امــر در  آغــاز  از  کــه  کســانی  ســازگار نیســت و 
خیریــه  مؤسســه  تکامــل  و  تأســیس  جریــان 
تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی حســینیه 
که موســس اصلی  ارشــاد بودند می دانســتند 
مرتضــی  الله  آیــت  شــهید  ارشــاد،  حســینیه 
که یکی  مطهــری بــود وگرنــه دو فرد دیگــری 

بازرگان و دیگری وکیل دعاوی در دادگستری 
بــود نمــی توانســتند مؤسســه‌ای تعلیماتــی و 

تحقیقاتــی علمی و دینی تأســیس 
که هیچکــدام از این دو  کننــد زیرا 
نفــر، در این زمینه ها نه شــناختی 
داشــتند و نــه ســابقه ای... و این 
کــه می  تنهــا شــهید مطهــری بــود 
ایــن  بــا  را  ای  مؤسســه  توانســت 
هــدف مدیریــت نمایــد و البتــه آن 
دو می‌توانســتند در امــور »خیریه« 

همکاری داشته باشند!
 308 شــماره  در  متأســفانه   ...
خ 2 اسفند  روزنامه ســازندگی، مور
بــار  ایــن  و  ـ  هــم   11 صفحــه   97
تحت عنــوان »بازخوانی داســتان 

بــا  قبلــی،  مطالــب  همــان  ارشــاد«  حســینیه 
الفاظ و عباراتی جدید و با اســتناد به افاضات 
بی‌پایــه و اســاس آقــای ناصــر میناچــی مقدم 
تکرار شــده بود... و در هر دو مقاله ســازندگی 
گیــری بــه عمــل آمده بــود که  چنیــن نتیجــه 
فقــط ایــن دو بزرگــوار ـ همایــون و میناچــی ـ 
مؤسسان اصلی حسینیه تعلیماتی و تربیتی و 
گویا آیت  تحقیقاتی علمــی و دینی بوده اند و 
الله شــهید مطهری هیچ نقشی در آن نداشته 
گویــد.  اســت امــا اســناد رســمی چنیــن نمــی 
سند نخستین تیمســار صمدیانپور به ریاست 
کشــور را بخوانید  ســازمان اطلاعــات و امنیت 

که می‌نویسد:‌
بــه: تیمســار ریاســت ســازمان اطلاعــات و 

			  کشور  امنیت 
تاریخ:‌45/12/14

کشور )اداره اطلاعات( 	 کل  از: شهربانی 
			 

شماره: 69 ـ 12ـ 6525
و  تعلیماتــی  خیریــه  مؤسســه  دربــاره: 

تحقیقات علمی و دینی حسینیه ارشاد
آقایان مشروحه زیر:

همایــون  شــهرت  محمــد  ۱ـ 
دارای  الــه  حبیــب  فرزنــد 
شناسنامه شــماره 11596 صادره 
کن  ســا بــازرگان  شــغل  تهــران  از 
طوســی  نصیــر  خواجــه  خیابــان 

ک 270.  پلا
شــهرت  مرتضــی  ۲ـ 
محمدحســین دارای شناســنامه 
از مشــهد  شــماره 2233 صــادره 
تهــران  دانشــگاه  معلــم  شــغل 
دولــت  خیابــان  قلهــک،  کن  ســا

ک 164.  پلا
۳ـ ناصر شهرت میناچی مقدم 
شناســنامه  دارای  باقــر  فرزنــد 
تهــران  از  صــادره   867 شــماره 
کن  شــغل وکیــل دادگســتری ســا
ایســتگاه  شــمیران  قدیــم  جــاده 
ک 25.  چالهرز خیابان شهرزاد پلا
تأســیس  اجــازه  تقاضــای 
)خیریــه  مؤسســه  تشــکیل  و 
و  و تحقیقــات علمــی  تعلیماتــی 
دینــی حســینیه ارشــاد( را نموده 
که ســوابق آنان بررســی پیشــینه 

سوئی به دست نیامده است.
علیهــذا با ایفاد یک نســخه از اساســنامه و 
کامل ملصق به عکس آنان  ۳ بــرگ بیوگرافی 

خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد نظریه آن 
ســازمان را نســبت به عضویت نامبــردگان در 
مؤسســه مــورد بحــث به شــهربانی کل کشــور 

اعلام دارند.
کشور، سرلشکر مبصر کل  رئیس شهربانی 

از طرف سرتیپ صمدیانپور
رئیــس  نخســتین  ســند  ایــن  بــر  عــاوه 

بــا  کشــور  کل  شــهربانی 
از  مبصــر  سرلشــکر  امضــای 
صمدیانپــور،  تیمســار  طــرف 
کــه  شــهربانی،  کل  رئیــس 
تأســیس  درخواســت‌کنندگان 
را  ارشــاد  حســینیه  مؤسســه 
کند، چندین ســند  معرفــی می 
کــه بیــن ادارات مختلف  دیگــر 
مســئولین  بیــن  ک«  »ســاوا
مربوطــه در رابطــه بــا تأســیس 
حســینیه رد و بدل شده اسامی 
مؤسسان اصلی حســینیه آمده 
شــک  هیــچ  جــای  کــه  اســت 
و  اصلــی  نقــش  در  تردیــدی  و 
اساسی شهید آیت الله مطهری 

گذارد. را باقی نمی 
به عنــوان نمونه دو ســند را 
کنیم تا روشــن شــود  نقــل مــی 
کــه ادعاهــای آقــای میناچــی، 
»ســازندگی«  مقالــه  در  منقــول 

عاری از صحت و دور از واقعیت بوده است:‌
سند دوم:

از بخش 321 نخست وزیری
شــماره 5125 ســازمان اطلاعــات و امنیــت 

کشور
تاریخ 28/1/46

به ریاست بخش 316
درباره شیخ مرتضی مطهری

نامبــرده بــالا بــه اتفــاق آقــای 
محمــد  و  مقــدم  میناچــی  ناصــر 
شــهربانی  طریــق  از  همایــون 
تقاضای تأســیس موسسه خیریه 
و  علمــی  تحقیقاتــی  و  تعلیماتــی 
نمــوده  را  ارشــاد  حســینیه  دینــی 
اســت لذا خواهشمند است دستور 
فرماییــد با توجه بــه پرنده م. ط/ 
کــه مربــوط بــه مشــارالیه مــی   12
باشــد در ایــن مــورد نظریــه اعــام 

فرمایید.
رئیس بخش 321 معینی

28/1/46

سند سوم:
ســازمان   316 بخــش  از 

نخست وزیری 
بــه  کشــور  امنیــت  و  اطلاعــات 

ریاست بخش 321
دربــاره شــیخ مرتضی مطهری فرزند شــیخ 

حسین
عطف 5125 ـ 28/1/46

و  تعلیماتــی  خیریــه  موسســه  تأســیس 
ارشــاد  حســینیه  دینــی  و  علمــی  تحقیقــات 
توســط نامبرده بالا از نظر بخش 316 بلامانع 
می‌باشــد. خواهشــمند اســت دســتور فرمایید 

یک نســخه رونوشت اساسنامه موسسه مورد 
بحث را جهت انعکاس در پرونده وی به این 

بخش ارسال نمایید.
از طرف رئیس بخش 316 ـ باصری نیا

216/ 14590 ـ 19/2/46

عــاوه بــر اینها و چندین ســند دیگــر، آیت 

الله شــهید مرتضــی مطهــری خــود شــخصاً و 
که: مؤســس اصلی  گفت  صریحاً به اینجانب 
حســینیه ارشــاد من بــودم و به پیشــنهاد من 
کــه صاحــب فرزنــد نبــود بــه  آقــای همایــون 

میــدان آمــد تــا از خــود باقیــات الصالحاتی به 
یــادگار بگــذارد و آقــای ناصــر میناچــی مقــدم 
کــه وکیــل دعــاوی در دادگســتری بــود و امــور 
حقوقی شرکت بازرگانی آقای همایون را اداره 
می کرد، برای کمک به حل مشــکلات اداری 
که  و قانونی احتمالی به همکاری دعوت شد 

نامبرده هم آن را پذیرفت...
ادامه در صفحه بعد

نظرها و اندیشه‌ها
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ظریف و بی‌بدیل

از دفتر خاطرات

ادامه از صفحه اول
برخلاف پیگیری اتهام روزنامه »ساندی 
کــه بــا محکومیــت آن پایــان یافــت  تایمــز« 
و مدیــر روزنامــه ضمــن عذرخواهــی رســمی 
کلیه هزینه‌هــای وکیل و  در روزنامــه خــود، 
دادگاه به اینجانب پرداخت نمود به اضافه 
که به عنوان »دمج« توســط سفارت  مبلغی 
ایــران در لندن، پس از حکم رســمی دادگاه 

گردید. پرداخت 
کــه آقای دکتــر محمدجواد  ... هنگامــی 
روش  بــه  بنــده  رســید،  وزارت  بــه  ظریــف 
همیشــگی خــود ادامه دادم و آن این اســت 
کار ضروری و واجب نداشــته باشیم،  گر  که ا
که تازه مسندنشــین  به دیدار این دوســتان 
شــده‌اند، نــروم؛ بــه همیــن دلیل بــه دیدن 

آقــای دکتــر ظریــف نرفتــم و ایشــان را تنهــا 
یک بار آن‌هم در مراسم افتتاح »مرکز اسناد 
دفتــر  در  خارجــه«  امــور  وزارت  در  قدیمــی 
که به  مطالعات سیاســی و بین‌المللی دیدم 
هنــگام اهــدای جوایــز و هدایا، بنــده را هم 
کنارشــان حضور داشته  دعوت کردند که در 

باشم.
به‌رغــم همــه دوری‌هــای ظاهــری، ما از 
دوران نزدیــک بودیــم، نــه از نزدیکان دور! 
در واقــع در همــه امــور بنا بر علاقه شــخصی 
بــوده‌ام  مربوطــه  مســائل  پیگیــر  خــودم، 
از  همــواره  »برجــام«  ع  موضــو در  به‌ویــژه 
کــه توفیــق  خــدای بــزرگ مســئلت داشــتم 
پیــروزی را بــه آقــای ظریــف در بــه انجــام 
رســاندن ایــن خدمت بــزرگ به ملــت ایران 
گرداند و به یاری حق در این معرکه  نصیب 
گرچــه  آمــد؛  بــه دســت  تاریخــی، پیــروزی 
ایــران،‌  در  بی‌انصــاف  دوســتان  از  بعضــی 
ایــن امــر را بهانه‌ای برای هجمه به ایشــان 
که  و دولت دکترحســن روحانی قرار داده‌اند 
شــاید بعضــی از آنها اصــولا ندانند که برجام 
یــا پوشــیدنی؟!  چیســت: نوشــیدنی اســت 
و یــا تلفــظ FATF را بلــد نباشــند!... پس از 
کابــاره‌دار آمریکایــی به نــام دونالد  خیانــت 
ترامــپ و پس‌گرفتــن امضای رســمی دولت 
آمریــکا از قــرارداد پنــج بــه عــاوه یــک، این 

دوســتان بــه جــای حملــه بــه امپریالیســم 
آمریــکا، بــرادر عزیزمان دکتر ظریــف را مورد 
چــرا چنیــن شــده  کــه  دادنــد  قــرار  هجمــه 

است؟!
کــم و بیــش از علــل حملاتــی  مــن البتــه 
کــه به دولــت و خاصه آقای دکتــر ظریف در 
گاه هســتم؛ ولی  داخــل بــه عمــل می‌آیــد، آ
ع  تــاش بی‌وقفــة »فرزنــد متدیــن و متشــر
انقــاب« ـ بــه تعبیــر رهبــری ـ ادامــه یافت و 
کرده  چون او به وظیفه و تکلیف خود عمل 
که  بود، از هیچ چیزی هراس نداشــت، زیرا 
گرفته  که انجــام  هــدف ادای تکلیــف بوده 

بود.
که  گهانی دکتــر ظریف  و امــا اســتعفای نا
موجب راحت شدن خیال بنیامین نتانیاهو 
گردید، در همه  ـ سرکردة رژیم صهیونیستی ـ 
کــه با آنها آشــنایی و ارتباط دارم و  محافلــی 
یــا از دور بــا افکار و عقاید آنها آشــنا هســتم، 
گردیــد و  گــون روبــرو  گونا کنش‌هــای  بــا وا
کثریت قریب به اتفاق،‌ خواســتار بازگشــت  ا
اســتثنای  بــه  بودنــد،  راه  ادامــه  و  ایشــان 
که یا  گاهی  چند دوســت بی‌انصاف یــا غیرآ
ع‌الخروج شدن  گشــتند و یا ممنو خوشحال 

دکتر ظریف را خواستار شدند!
کــه تقریبــا از همه رجال  من با شــناختی 
مبالغــه،  و  مداهنــه  بــدون  دارم،  معاصــر 

ادامه از صفحه قبل
کپــی  کــه  شــهید مطهــری در مکتوبــی 
آن در نــزد اینجانــب موجــود اســت و من 
ناصــر  آقــای  زمــان حیــات  در  را  آن  قبــاً 
میناچــی مقــدم در پاســخ نامبرده منتشــر 
کــه »بانــی و  گوینــد  ســاختم، رســماً مــی 
مؤســس اصلــی حســینیه اینجانــب بودم 
ولی آقای میناچی به هنگام ثبت رســمی 
کرده و  گهــان نــام مرا حــذف  مؤسســه، نا
بــدون اطلاع من آقای عبدالحســین علی 
کشــور را بــه جــای  کل  آبــادی دادســتان 
کرده اســت و  مــن بــه اداره ثبــت معرفــی 
عجیب آنکه آقای علی آبادی به نوشــته 
خــود هیچگونه دخالتی در امور حســینیه 
از آغاز تا انجام نداشــته و آن را به عنوان 
کرده است... قسمتی از  تشــریفات قبول 

نامه ایشــان بقرار زیر است:
... اینک لازم می دانم متذکر شوم که در 
هفت ســال قبل وقتی می خواستند هیئت 
کردند من  مؤسســه را معلــوم نمایند تقاضــا 
کردم و  هــم جزء یکی از اعضاء باشــم قبول 
ضمناً شرط کردم که با گرفتاری های اداری 
گر قبــول می کنم از  کــه دارم ا و دانشــگاهی 
لحــاظ تشــریفات اســت و ابــداً نمــی توانــم 
مداخلــه ای در امــور آنجا داشــته باشــم. به 
همیــن مناســبت در این مــدت متمادی به 
کارهای خودم مشــغول بــودم و ابداً مداخله 
نکــرده ام حتــی وقــت حضــور در ســخنرانی 
های آنجا را هم نداشــته ام. این چند کلمه 

بر سبیل اطلاع یادداشت می شود.
کشــور دکتــر عبدالحســین  کل  داســتان 

علی آبادی
از  ای  خلاصــه  البتــه  نــکات  ایــن   ...
جهــت  کــه  بــود  معاصــر  تاریخــی  حقایــق 
در  شــده  منتشــر  مطالــب  تصحیــح 
»سازندگی« نوشته شــد و مشروح جریانات 
در خاطــرات حقیــر دربــاره شــهید آیــت الله 
شــیخ مرتضــی مطهری و حســینیه ارشــاد، 
که  همــراه بــا اســنادی بســیار، آمده اســت 
امیدواریــم بــه یــاری حق، بــه زودی چاپ 

شود.
قم: مرکز بررسی های اسلامی
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مستضعفان باید به امام عصر خود تمسک بجویند
آیت الله شیخ عیسی قاسم: 

العالم: آیت الله شــیخ عیســی 
شــیعیان  معنــوی  رهبــر  قاســم 
مقــدس  مســجد  در  بحریــن 
جمکــران قــم بــه مناســبت فــرار 
رســیدن میلاد امام مهدی )ع( و 

کرد. نیمه شعبان سخنرانی 
کــه »انســان امروز  گفــت  وی 
از انسانیت و مســئولیت مقدس 

خود دور شده است و خداوند متعال راه حل 
که انسان ها  این مســاله را در دین و امامت 

به این دو نیاز دارند، قرار داده است«.
اظهــار  بحریــن  شــیعیان  معنــوی  رهبــر 
بــرای  انســان‌ها‌  درســت  »راه  کــه  داشــت 
بازگشــت بــه انســانیت، تبعیت و پیــروی از 

امام معصوم است«.
که  کرد  کید  آیت الله شیخ عیسی قاسم تا
»ما نباید در برابر طاغوتی ها تســلیم شویم، 
بلکــه تســلیم شــدن مــا فقــط بایــد در برابــر 

خداوند متعال باشد«.
گاهــی جوامــع  وی افــزود: »بایــد رشــد و آ
کنــد تــا زمینــه بــرای  بشــری افزایــش پیــدا 
برپــا  را  آن  زمــان)ع(  امــام  کــه  حکومتــی 

گردد«. می‌کند، فراهم 
آیــت الله شــیخ عیســی قاســم در ادامــه 
که :»مردم امام مهــدی )عج( را فقط  گفــت 
می‌توانند از راه شــناخت رســول الله)ص( و 

امام حسین )ع( بشناسند«.

بحرینــی  برجســته  روحانــی 
کــه  کــه »در صورتــی  کــرد  کیــد  تا
انقــاب را از داخل خودمان آغاز 
کنیم،آنگاه می‌توانیم به عزت و 

کرامت امت اسلامی برگردیم«.
کــه در آئین ویــژه برنامه  وی 
نیمه شــعبان در مسجد مقدس 
می‌کــرد،  ســخنرانی  جمکــران 
افــزود: باید در برابر مســتکبران و طاغوتیان 
که تنها به دنبال تباهی انســان  و اراده آنهــا 
که جز در برابر خدا نباید  اســت، ایســتاد چرا 

کرد. ع  در برابر احدی خضو
وی خطــاب به مســتضعفان عالم گفت: 
ای مستضعفین زمین! امام، منجی، رهبر و 
که در ســایه  موعود خود را بخواهید، امامی 

او هیچ مشکلی باقی نخواهد ماند.
کید بر  آیت الله شــیخ عیســی قاســم بــا تا
ضــرورت ارتقــای بصیرت و قوای جســمی و 
ذهنــی شــیعیان اظهار داشــت: باید در همه 
ابعاد زندگی خود قدرتمند شــویم تا ظالمان 
کرده و زمینه ســازی ظهور را محقق  را نابود 

نماییم.
تباهــی  بــه  را  انســان  مــادی  تمــدن 

کشیده است
بزرگتریــن  انســان  گفــت:  ادامــه  در  وی 
آن؛  مســئولیت  و  اســت  زمیــن  در  موجــود 
خودســازی، ســاخت و آبادانی زمین، رشد و 

که  بالندگی روحی اســت ولی شاهد هستیم 
امروز انســان از انســانیت خود بســیار به دور 

می باشد.
خلقــت  دلیــل  بحریــن،  شــیعیان  رهبــر 
افــزود:  و  دانســت  خــدا  عبــادت  را  انســان 
دلیــل تباهــی و انحطــاط انســان از وظیفــه 
خــود دوری از خــدا و انحــراف از راه الهــی و 

حکومت طاغوت بر زمین است.
وی بــا بیــان اینکــه تمدن مــادی باعث 
دوری انســان از وظیفــه جانشــینی انســان 
حــل  راه  گفــت:  اســت،  شــده  خــدا  بــرای 
بازگشــت انسان به انســانیت خود، نزدیکی 
کــه  اســت  امامــی  از  پیــروی  و  خــدا  بــه  او 
جاهلیــت در آن تاثیــری ندارد، از راه اســام 

به اندازه بند انگشتی منحرف نمی شود.
را  دنیــا  مهدی)عــج(  جهانــی  انقــاب 

کند فتح می 
آیــت الله شــیخ عیســی قاســم در ادامــه 
گفــت: حضــرت مهــدی )عــج( از منتظــران 
انجــام  صلاحیــت  کــه  دارد  انتظــار  خــود 
وظایف این انقلاب جهانی را داشته باشند، 

که تحت رهبری الهی خواهد بود. دولتی 
کیــد بــر اینکــه خداونــد اســام  وی بــا تا
را بــرای مــا آورده و امــام منجــی را بــرای مــا 
قــرار داده اســت اظهار داشــت: برای نصرت 
اســام، تنهــا آمادگی مــا برای ســربازی امام 

زمان)عج( باقی مانده است.

کــه نظیــر آقــای دکتــر ظریف در  شــخصی را 
امــور دیپلماســی باشــد، ســراغ نــدارم؛‌ یعنی 
نــه تنهــا »معــادل« او را نمی‌شناســم، بلکــه 
»مشــابه« او را هم ســراغ ندارم؛ درست مثل 
که  آیــت‌الله خامنــه‌ای مقام معظــم رهبری 
کــه بتوانــد جایگزین  بنــده حتی یــک نفر را 
از  کــه  دقیقــی  شــناخت  بــا  گــردد،  ایشــان 
حوزه‌هــای علمیه دارم در میان روحانیان و 
علمــای عظام قم و نجف و مشــهد و تهران 
و غیره، ســراغ نــدارم و فقــط از خدای بزرگ 

دوام عمرشان را مسئلت می‌کنم.
نتیجــه خدمــات و زحمــات دکتــر ظریف 
در دوره تصــدی وزارت، به‌ویــژه در مســئله 
در  برجــام،  مســتمر  و  کمرشــکن  کــرات  مذا
کســانی  نــزد اهــل خــرد پوشــیده نیســت و 
ع فعالیت‌هــا بوده‌انــد، در پایان  کــه ناظر نــو
کــه خنــده از لبــان  مصــاف، شــاهد بودنــد 
کم‌رنگ شــد و ثانیا تمام موهای سر  ظریف 
کــه روزی  گردیــد. یادم آمد  و رویــش ســفید 
بــه آقــای دکتر ولایتــی، در جلســات هفتگی 
دفتــر مطالعات سیاســی و بین‌المللی وزارتی 
گفتــم که: چرا به این ســرعت موهای ســر و 
رویش ســفید شده اســت؟ با لطافتی به این 
بَتنی  که »شَــیَّ کردند  فرمایــش نبــوی اشــاره 

سوره هود«!
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شهید صدر نظریه پرداز اسلامی و انقلابی بود
آیت‌الله تسخیری: 

به مناســبت ایام ســالگرد شــهادت شــهید 
صــدر، بخــش فقه و معارف دفتر حفظ و نشــر 
آثــار رهبــر معظــم انقــاب در پرونــده »متفکــر 
نابغــه« بــه معرفــی ابعــاد مختلف شــخصیت 
پرونــده  ایــن  در  می‌پــردازد،  صــدر  شــهید 
گفت‌وگویی با آیت‌الله محمد علی تســخیری 
گردان شــهید صدر انجام شده که در آن  از شــا
شــخصیت علمــی و تفکــرات انقلابــی شــهید 

صدر بررسی شده است.
ابتــدا از ویژگی‌هــای شــخصیتی و علمی 
شــخصیتی  ابعــاد  بگوییــد،  صــدر  شــهید 

ایشان را چگونه می‌بینید؟
 بنــده واقعاً خــودم را خیلی عاجــز و ناتوان 
می‌دانم که بتوانم درباره‌ی چنین شخصیت 
عظیمی صحبت کنم، ولی یک چند کلمه‌ای 
متجلــی  کــه  مطلبــی  اولیــن  گفــت.  خواهــم 
کــه چنین شــخصیتی و  کســی  می‌شــود برای 
آثــارش را مطالعه می‌کند، مســأله‌ی جامعیت 
فنــون  و  علــوم  در  تحقیقــات  گســترش  و 
گــر بخواهیم ایــن جامعیت  مختلــف اســت. ا
کنیم، در حقیقت باید اشــاره بکنم  را ترســیم 
بــه بحث‌هــای فلســفی، علمــی، اقتصــادی، 
تفســیری، اصولــی، فقهــی و بحث‌های دیگر 

کم‌نظیر است. که این جامعیت  ایشان 
نظریه‌پــردازی  مســأله‌ی  دیگــر  نکتــه‌ی 
که مرحوم اســتاد شــهید  اســت. در هــر بحثی 
وارد می‌شــود، مثــل یــک نظریه‌پــرداز و مثــل 
ع می‌شــود  یــک تئوریســین وارد ابعــاد موضــو
ع و مقدمات  و ریشــه‌های تاریخــی آن موضــو
بیــان  دقیــق  طــور  بــه  را  ع  آن موضــو علمــی 
می‌کنــد و بالاخــره بــه یــک تئــوری و نظریــه 
زیربنــای  میتوانــد  نظریــه  ایــن  کــه  می‌رســد 
گــر مثلًا بــه مباحث  بحثهــای بعــدی بشــود. ا
کلامــی امامــت می‌پردازنــد، در عمــق امامــت 
و امتــداد نبــوت و بــر تأثیــر امامــت و نبوت در 
و  میکننــد  صحبــت  انســانی  خلافــت  مســیر 

نظریه خلافت و شهادت را تبیین میکنند.
ایــن نکته خیلی جالب اســت و حتی اثری 
بــر نظریه‌هــای دیگــر خواهــد داشــت. وقتــی 
مرحــوم شــهید صــدر بــه ایــن آیــه‌ی شــریفه 
ــوْرَاةَ فِیهَا هُدًى وَنُورٌۚ   نزَلْنَا التَّ

َ
ا أ می‌رســند: »إِنَّ

ذِینَ هَادُوا 
َ
سْلَمُوا لِلّ

َ
ذِینَ أ

َ
ونَ الّ بِیُّ یَحْکُمُ بِهَا النَّ

کِتَابِ  حْبَارُ بِمَا اسْــتُحْفِظُوا مِن 
َ ْ
ونَ وَال انِیُّ بَّ وَالرَّ

الِلَّه وَکَانُــوا عَلَیْــهِ شُــهَدَاءَ«)۱( اینجا مســئله‌ی 
شــهادت انبیاء و ائمه بر کل مســیر بشــریت - 
نــه در یــک مقطــع خــاص- را بیــان میکنند، 
که  مراحــل ایــن شــهادت بدین ترتیب اســت 
اول انبیــاء شــهید هســتند، بعداً اوصیا شــهید 
هســتند، بعــد از ایــن مرحله احبــار یعنی علما 
هســتند، علمــا امتــداد انبیــاء و ورثــه‌ی انبیاء 
هستند، علما هم شهید هستند. شهید اینجا 
به معنای شهادت الگو بر دیگران است و این 

شهادت هم خیلی ابعاد مفصلی دارد.
گــر احبــار را امتداد حرکت انبیــاء و امامان  ا
کامل مســأله‌ی ولایــت فقیه  بدانیــم به طــور 
فقیهــی  مقوّمــات  اینجــا  می‌شــود.  ح  مطــر
خــود  می‌شــود،  مشــخص  باشــد  ولــی  کــه 
کِتَــابِ  آیــه می‌فرمایــد »بِمَــا اسْــتُحْفِظُوا مِــن 
امانــت‌دار  اینهــا  شُــهَدَاءَ«.  عَلَیْــهِ  وَکَانُــوا  الِلَّه 
کتاب‌هــای خداوندی اســت و اینها شــهادت 

می‌دهنــد بر اینکه آیا بشــریت توانســت 
کنــد؟  اجــرا  را  الهــی  کتاب‌هــای  ابعــاد 
بنابراین شــهید صدر بحث‌های تئوری 

کنند. ح می  مهمی مطر
گــر مرحوم آقای صدر به بحث‌های  ا
منطقــی اســتقراء می‌رســد، بحث‌هــای 
که  عمیق اســتقراء همــراه با مناقشــاتی 
ح  مطــر را  داشــتند  علمــا  و  منطقیــون 
کــه در  می‌کنــد تــا بــه ایــن هدف برســد 
قبال علما دو راه بیشــتر وجــود ندارد: یا 
اینکــه ایمان بــه خداوند متعال داشــته 

گــر بخواهنــد به علــم ایمان داشــته  باشــند، ا
باشــند، بــه خــدا ایمــان باید داشــته باشــند و 
گــر بخواهنــد به خدا ایمان نداشــته باشــند،  ا
بــه علــم هم بایــد ایمــان نداشــته باشــند زیرا 
نمی‌شــود یــک آدم به علــم و قواعد علمی که 
بر اســاس اســتقراء بنا می‌شــود، ایمان داشته 

باشد ولی به خدا ایمان نداشته باشد.
کــه  شــهید صــدر هــر مســأله‌ای و مطلبــی 
ح  ح میکنــد، به ســمت تئوری‌های مطر مطر
در آنجــا مــی‌رود، در بحث‌هــای اقتصــادی، 
در بحث‌هــای تاریخی حتی تاریخ نظام‌های 
ح در جهــان را به طور عمیــق و مرتبط با  مطــر

ح می‌کنند. سلسله‌های قبلی مطر
بنابرایــن در شــخصیت شــهید صــدر اول 
مســأله‌ی  دوم  نظریه‌پــردازی،  مســأله‌ی 
مباحــث  عمــق  مســأله‌ی  ســوم  و  جامعیــت 
که ریشــه‌های مســأله  ح اســت. تا زمانی  مطر
که اشــکالاتی بر  را به دســت نیــاورد، تا زمانی 
ع را  ح نشــود، مرحوم شهید موضو نظریه مطر

رها نمی‌کند تا اینکه به هدف برسد.
کــه بحثهــای  مســأله‌ی دیگــر ایــن اســت 
اســت.  اســامی  اصیــل  بحث‌هــای  ایشــان 
که فقــط اعتماد بــر تفکر  بحث‌هایــی نیســت 
انســانی باشــد، ‌اعتماد بر تفکر انســانی اســت 
ولــی بــا ریشــه‌گرفتن از قرآن و ســنت شــریف. 
اســت.  مهــم  خیلــی  اصالــت  مســأله‌ی  ایــن 
که در  ح اســت  یــک نکتــه هــم در اینجــا مطر
نظریه‌پــردازی به آثار اجتماعــی توجه دارند. 
ح می‌کنند،  که یک نظریه را مطر دائمــاً وقتی 
روی آثــار اجتماعــی آن نظریه تمرکــز می‌کنند 
تــا این آثــار اجتماعی منتج بــه یک محصول 
اجتماعی باشد و در مسیر بشریت مؤثر باشد.

یکــی از نکات دربــاره‌ی مرحوم آقای صدر 
مســأله‌ی مقاصدیت اســت، ایشان یک فقیه 
بــزرگ و مقاصــدی اســت، مقاصــد نــه بــه آن 
ح می‌‌کنند،  که مقاصدیون دیگــر مطر شــکلی 
کــه هیچ  کننــد  ح  یعنــی یــک عموماتــی مطــر
اثری بر اســتنباط نداشــته باشــد بلکه ایشــان 
کــه  مقاصــد را آن چنــان بــه دســت مــی‌‌آورد 
ایــن مقاصد در اســتنباط احکام اثــر می‌گذارد 
و یــک ذوق فقهــی منســجم بــا مقاصــد برای 
بررســی همــه‌ی ادلــه‌ی قرآنــی و روایــی پیدا 
می‌شود تا در استنباط اثر عملی داشته باشد، 
بنابرایــن نکتــه‌ی اول در شــخصیت مرحــوم 
استاد شــهید، نظریه‌پردازی ایشان با همه‌ی 

ابعادش است.
شــخصیت  کــه  اســت  ایــن  دوم  نکتــه‌ی 
ایشــان، شــخصیت مربی بود. در هر ســخن، 
در هــر جملــه، در هر ســخنرانی، در هــر تألیف 
مســأله‌ی  ایشــان  فعالیــت  گونــه  هــر  در  و 

ح  مطــر مبلغــان  تربیــت  یــا  دیگــران  تربیــت 
بــود، درباره‌ی تربیت علما بــه صورت تربیت 
اصولی و تربیت فقهی اهتمام داشــت، ایشان 
هــم مربــی اخلاقــی و هــم مربــی علمــی بــود، 
مسأله‌ی تربیت به طور کامل در فعالیت‌های 

استاد شهید مشهود است.
 نکتــه‌ی ســوم مســأله‌ی عشــق بــه الله و 
عشــق بــه دیــن بــود. ایشــان فانــی در خدای 
خــودش و در دین خودش بود. به هیچ وجه 
دنبــال منافــع شــخصی و امثــال اینهــا نبــود، 
دیدیــم در زمــان جــور و ظلــم بعثی‌هــا، آقــای 
که جان خودش را در راه  صدر حتی آماده شد 
نجــات مؤمنین تقدیم خداونــد متعال بکند. 
پس از پیروزی انقلاب با شــکوه اسلامی آقای 
صدر واقعاً سر از پا نمی‌شناخت و شیدای این 
انقلاب و نتایج این انقلاب شد و معروف است 
که  گردانش  که آقای صدر نامه نوشــت به شــا
امــام خمینــی،  »ذوب بشــوید در شــخصیت 
که او در اســام ذوب شــده اســت.«  همچنان 
عشــق به الله نتیجه‌ی آن اخلاصی اســت که 
ایشــان داشــت. شــاید بتوانیــم بگوییــم ایــن 
چهار ویژگی مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیت 
مرحوم آقای صدر است، یکی نظریه‌پردازی، 
گردان و  یکــی عمــق مباحث، یکی تربیت شــا

یکی اخلاص نسبت به خدای متعال.
از اولین آشنایی خودتان با شهید صدر 
بگویید، اینکه چگونه با شــهید صدر آشــنا 
آشــنایی  ایــن  در  خاطراتــی  چــه  و  شــدید 

دارید؟
هر که از شهید ذکری بشنود، عاشق شهید 
می‌شــود. ما هم تــازه طلبه شــده بودیم، تازه 
کردیــم و وارد  مقدمــات را تــا حــدی تکمیــل 
دانشــکده‌ی معــروف فقــه نجــف شــدیم. بــا 
کــه می‌شــدیم، برای  تفکــرات مختلــف آشــنا 
که می‌خواســت هم بشناســد و  یــک طلبه‌ای 
کنــد، شــخصیت مرحوم شــهید  هــم خدمــت 
ح بود. خصوصاً ما یک عشقی به خدمت  مطر
داشــتیم و در نتیجــه‌ی اقداماتــی بــا بعضــی 
کردیــم،  برقــرار  رابطــه  اســامی  تشــکلات  از 
کردیــم، در  بــا »حــزب الدعــوة« رابطــه برقــرار 
کــه این حزب داشــت و  تعلیمــات و فرهنگــی 
اعضایــش را تربیت میکرد، اولین و مهم‌ترین 

ایده، ایده‌های مرحوم شهید صدر بود.
بعــد از آن کــه دانشــکده را تمــام کردیم و به 
مرحلــه‌ی تــوانِ اســتفاده از بحث‌هــای خــارج 
رســیدیم، به طور طبیعی اولیــن جایی که باید 
می‌رفتیــم، درس مرحــوم شــهید بود. نمی‌شــد 
یــک بــار آدم خدمت شــهید برســد و درســش را 
بشنود و عاشقش نشود. ما هم بحث‌های عالی 
فقــه و اصــول را شــروع کردیم و با عشــق هر چه 
تمام‌تــر ادامه دادیم. شــاید تقریباً یــک دوره‌ی 

اصــول و قســمت زیادی از فقــه را خدمت 
ایشــان خواندیــم، غیــر از درس‌هایــی که 
مرحوم شــهید در تعطیــات می‌گفتند که 
آن درس‌ها هم کمتر از بحث‌های عادی 

طول سال نبود.
تفســیر  در  ایشــان  کــه  بحث‌هایــی 
تفســیر  در  حتــی  می‌گفتنــد،  موضوعــی 
ایشــان  می‌گشــتند.  تئــوری  دنبــال 
موضوعــی  مفســر  نــوع  دو  می‌فرمودنــد 
قرآن داریم، یک نوع این است که مفسر 
می‌آیــد هر چه درباره‌ی مفــردات قرآن یا 
گر  آیه به آیه قرآن است، جمع می‌کند یا حتی ا
کند،  بخواهد یک موضوعی را از قرآن بررســی 
در چارچــوب همان موضوع می‌ماند. ولی یک 
مفســر دیگری هســت که می‌خواهد تئوری به 
دست بیاورد، می‌خواهد نظریه‌ی اجتماعی را 
به دســت بیاورد، این مفســر قبل از اینکه وارد 
بحــث قرآنــی بشــود، آرای دیگــران را مطالعــه 
می‌کند. سؤالات درباره‌ی این موضوع را جمع 
می‌کنــد، ابعاد موضوع را پیدا میکند، آن وقت 
خدمــت قرآن می‌آیــد و این ســؤالات را بر قرآن 

عرضه می‌کند.
می‌فرماینــد:  امیر)علیه‌الســام(  حضــرت 
کتاب  »ذَلِــکَ الْقُرْآنُ فَاسْــتَنْطِقُوهُ«)۲(، یعنی 
کتاب خدا با  خــدا را به حــرف در بیاورید، لــذا 
که  شــما حــرف می‌زنــد. البته بــه این آســانی 
قــرآن بــا یــک آدم صحبــت نمی‌کنــد. خیلــی 
آدم بایــد بــا قــرآن عجیــن بشــود، خیلــی باید 
ک بکند و آماده بشــود تا قرآن با  خــودش را پا
کــه می‌خواهد تئوری  کنــد. آدمی  او صحبــت 
بــه دســت بیــاورد، ســؤالاتش را از اول آمــاده 
می‌کنــد، در محضر قرآن کریم حاضر می‌شــود 
و از آیــات قرآنــی ســؤال می‌کنــد و جوابــش را 

می‌خواهد به دست بیاورد.
ســؤالی  مثــاً  صــدر  شــهید  مرحــوم  خــود 
که مشکل اقتصادی انسانیت  ح می‌کند  مطر
گفتنــد  متفکریــن  از  بعضــی  خــب  چیســت؟ 
کــه طبیعت بخیل اســت.  مشــکل این اســت 
رشــد انســان‌ها سریع‌تر از رشــد طبیعت است. 
بــر قــرآن عرضــه  ایــن ســؤال را  شــهید صــدر 
که  می‌کند و قرآن برعکس متفکرین می‌گوید 
طبیعــت بخیل نیســت، ما هر آنچه شــما نیاز 
کردیــم.  داریــد در طبیعــت نهفتیــم و ذخیــره 
مشــکل از طبیعــت نیســت، مشــکل در خــود 
که هم ظلم در توزیــع می‌کند و  انســان اســت 
کفــران نعمت می‌کنــد و نعمت‌هــا را هدر  هــم 
می‌فرمایــد  کــه  شــریفه‌ای  آیــه‌ی  می‌دهــد. 
وا نِعْمَتَ 

ُ
لْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدّ

َ
کُلِّ مَا سَأ کُمْ مِنْ  »وَآتَا

کجاست؟ »إِنَّ   تُحْصُوهَا«، پس اشکال 
َ

الِلَّه ل
ارٌ«.)۳(

َ
کَفّ نْسَانَ لَظَلُومٌ  ِ

ْ
ال

کــس به یک ایــده‌ای از مرحوم شــهید  هــر 
بــه همیــن  برســد، عاشــق شــهید می‌شــود و 
و  رفتیــم  مــا ســراغ چنیــن شــخصیتی  دلیــل 
نمی‌دانیم آیا توانســته‌ایم چیزی را به دســت 
بیاوریــم یــا لیاقــت ایــن را نداشــتیم؟ شــهید 
خیلــی افــق بالایی داشــت، خیلی چشــم‌انداز 
بالایــی داشــت و جــداً‌ مــن نمی‌توانــم بگویم 
گرد شــهید هســتم یا نیستم.  که من حتی شــا
گرد باید حداقل ابعاد تفکر را بداند و  چون شــا
بشناســد، آیا ما توانستیم ابعاد این تفکر را به 

دست بیاوریم؟ نمی‌دانم.

گفت و گو



سیاسی - اجتماعی - فرهنگی

besatonline@gmail.com :پست الکترونیکی

شماره 1 و 2 
شماره مسلسل 1591 و 1592
نیمه اول و دوم فروردین 1398

7
صــدر  شــهید  بــا  آشــنایی  ایــام  آن  از 

خاطراتی دارید؟
کــه شــیعیان  یکــی از خاطــرات ایــن اســت 
کــه یک  ســعودی از مرحــوم شــهید خواســتند 
فــردی از طــرف شــهید پیش آنهــا بیاید و این 
که اســتاد شــهید  یــک توفیقــی برای من شــد 
که بنده »احساء« و »قطیف« بروم  دستور داد 
و ماه‌هــا آنجــا درس بدهــم، الحمــدلله خیلی 
گاه  موفق شــدیم که جوانان آنجا را توجیه و آ

کنیم.
کــه یــک روز  یکــی از خاطــرات ایــن اســت 
که شــما بــه عنــوان نمایندگی  ایشــان فرمــود 
ما بــرای هدایت جوانان به لنــدن بروید، من 
کردم هنوز درسم را تکمیل  خدمتشان عرض 
گر اجازه بدهیــد من یک مقدار به  نکــرده‌ام، ا
کــه بتوانــم خــودم را نگــه  یــک جایــی برســم 
کردند و  کنــم؟ ایشــان قبــول  بــدارم و تغذیــه 

ماندم.
کــه بعثی‌هــا می‌خواســتند ایرانی‌هــا  روزی 
را از نجــف بــا خانواده‌هایشــان اخــراج کننــد، 
جداً آن روز، روز عزای مرحوم شــهید صدر بود 
گریه رسیده بودند و بعداً به  حتی تا مرحله‌ی 
گردان بمانند، ولی  که شا این نتیجه رسیدند 
چون من یک شــرایط خاصی داشــتم، تازه از 
زندان اعدام نجات یافته بودم، به من اجازه 

که ایران بیایم. دادند 
یــک بــار یک تفســیر جیبــی خوبی منتشــر 
شــد، مرحوم آقای صدر از آن تفســیر خوشش 
گردانش دســتور دادند  آمــد و بــه دو نفــر از شــا
کنیــد، یعنی یک  کــه یک تفســیر جیبی آماده 
تفســیر  یــک صفحــه  و  باشــد  قــرآن  صفحــه 
باشــد، ولی تفســیر جامع الاطراف باشد، فقط 
روایــات  اســاس  بــر  نکنــد،  تفســیر  را  کلمــات 
و  بنــده  باشــد.  بیت)علیهم‌الســام(  اهــل 
جنــاب  حجت‌الاسلام‌والمســلمین  بــرادرم 
که این تفســیر  کردند  آقــای نعمانــی را مکلف 
را انجــام بدهیــم، ما تقریباً در طول ۳۰ ســال 
کنیم و به نام  توانســتیم این تفسیر را تکمیل 
»المختصر المفید فی تفسیر الکتاب المجید« 

منتشر شد.
کــه فرمودیــد،   در مــورد زندانــی شــدن 
که حــزب الدعوة  ماجــرای انتفاضــه‌ای بود 
هــم در آن نقــش داشــت و شــما را حــزب 
گرفــت و مدتی زنــدان بودید و تحت  بعــث 
گرفتید، مقــداری در این باره  شــکنجه قرار 

توضیح ‌دهید.
الدعــوة«  »حــزب  عضــو  زمــان  آن  مــن 
مــا  نکــرد،  را حــزب  ایــن حرکــت  ولــی  بــودم 
گاه  می‌خواســتیم توده‌های مردم در عراق را آ
کنیــم، مخصوصــاً در نجــف چون  و تحریــک 
گــر نجف به  نجــف ماننــد قم در ایــران بود، ا
کل عــراق  اثراتــش در  تحــرک می‌پرداخــت، 
که در نجف  آشکار می‌شــد. برای دسته‌جاتی 
کردیم -در  بــر پا می‌شــود، شــعر مؤثــر درســت 
زمــان بیمــاری مرحــوم آیت‌اللّه العظمی ســید 
محســن حکیــم بــود- این شــعر خیلــی مردم 
کــرد، حس حماســه‌ی مــردم را به  را تشــویق 
کردند.  حرکــت درآورد و بر علیــه بعثی‌ها قیام 
قیــام نجــف باعــث شــد تقریبــاً کل بعثی‌ها را 
کزشــان راندنــد و نزدیــک بــود  از صحــن و مرا
کنترل نجف را از دست بدهند، حتی  بعثی‌ها 
کت کنند  می‌خواستند با تیراندازی مردم را سا
گنبد حرم شــریف حضرت  که نشــد، حتی بــه 
امیرالمؤمنین)علیه‌السلام( تیراندازی کردند. 
که این نهضت اثر بگذارد، ولی  امید داشــتیم 

کردند و نگذاشــتند  کنترل  متأســفانه بعثی‌ها 
دیگــر  شــهرهای  بــه  نجــف  شــهر  قیــام  آثــار 
بــرود. لکــن آن حرکــت بعثی‌هــا و اثــر حرکــت 
که بعداً‌ به شــکل  مــردم در دل‌هــا نهفته شــد 

انتفاضه‌های دیگر درآمد.
انتفاضــه‌ی  آن  در  صــدر  شــهید  نقــش 

نجف چه بود؟
شــهید صدر شــاخص حرکــت انقلابی بود. 
شــهید صــدر چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم 
بعثی‌هــا  بــود،  نهضت‌هــا  ایــن  کل  رهبــر 
کــه محــرک اصلــی رهبر اســت،  می‌فهمیدنــد 
کــه در نجــف انجام می‌گیــرد، هر  هــر حرکتی 
گاهــی‌ای که به توده‌ها داده بشــود از ناحیه  آ
مرحــوم آقــای صــدر بود و لــذا هــی تضییقات 
مدتــی  محــدود ‌کردنــد،  مدتــی  و  می‌کردنــد 
کردند و ایشان را محاصره  ملاقاتش را تحریم 
کردنــد. بالاخــره مرحــوم شــهید را خــود صدام 
به دســت خودش با هزار شهید دیگر و خواهر 
مظلومه‌اش در بغداد، به دســت خودش و در 

کرد. اتاق خودش اعدام 
نجــف  انتفاضــه  در  می‌فرماییــد  اینکــه 
شــهید صــدر محــور بــود، در زمانــی اســت 
که شــهید صدر از لحاظ ســنی حدود چهل 
کمتــر بوده‌انــد و در همــان زمــان  ســالگی و 
شــخصیتی مثــل آیــت‌اللّه حکیــم بودنــد و 
آیــت‌الله  همین‌طــور  داشــتند،  مرجعیــت 
خویی و آیت‌الله شاهرودی بودند و بزرگان 
دیگر از مراجع حضور داشــتند، اما چه شــد 

کرد؟ که شهید صدر این جایگاه را پیدا 
علت، فکر انقلابی شــهید صدر بود، شهید 
که اعدام شــد، ۴۸ ســال داشــت  صــدر ســالی 
یعنی هنوز جوان به حساب می‌آمد، ولی حتی 
مراجع آن روز به ایشــان عشق می‌ورزیدند. از 
مرحــوم آیــت اللّه العظمــی خویــی نقــل شــده 
گفتند شــهید حــزب دارد، آقای  که به ایشــان 
کــه مــن هــم عضــو آن حــزب  خویــی فرمــود 
کــه هر کس  می‌شــوم. یعنــی شــخصیتی بــود 
بشــنود یا ببیند یا بخواند عاشــقش می‌شــود. 
گاهــی و  شــهید صــدر بــه عنــوان یــک منبــع آ
یــک منبع تحرک انقلابی به حســاب می‌آمد. 
ایدئولــوگ انقلاب بــود، نه فقط آن زمان تابع 
او بودنــد بلکــه تفکــرات مرحــوم شــهید صــدر 
می‌تواند در جهان، ســازنده‌ی حرکت انقلابی 

کل توده‌ها باشد. برای 
کــه در انقــاب  بــا توجــه بــه مســئولیتی 
بیــن  ارتباطــات  همچنیــن  و  اســامی 
المللی‌ابی که داشتید، از نقش بین‌المللی 
در  صــدر  شــهید  تأثیــرات  و  صــدر  شــهید 
جنبش‌هــای مختلف یا در فضاهای علمی 

مختلف بفرمایید.
کردیم، دنبال شــناخت  کوتاهــی  ما واقعــاً‌ 
ایــن نقش نرفتیم. ولی چند بارقه‌ای هســت 
عظیمــی  نقــش  ایشــان  می‌دهــد  نشــان  کــه 
کنید یکی از متفکرین  داشــتند. شما ملاحظه 
بزرگ اقتصاد اســامی امروز دکتر احمد محمد 
کــه  علــی، رئیــس بانــک توســعه‌ی اســامی 
بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام است، خودش 
همیــن  بودیــم،  دانشــجو  روز  آن  می‌گفــت 
کتــاب »اقتصــاد مــا« بــه دســت مــا آمــد و  کــه 
خواندیــم، اصلًا یک انقلابــی در وجود ما و در 
تفکــر مــا به وجود آمد، ما خودمــان هم تردید 
داشــتیم آیا اقتصاد در اســام هســت؟ مکتب 
کــه شــهید بــا ایــن  اقتصــادی هســت؟ وقتــی 
کتاب  حرکت مســتدل و علمی و تقریبــی این 
را نوشت، تقریبی یعنی فقط فقه شیعه نبود، 

فقــه‌ همه‌ی مذاهب را مرحوم شــهید می‌دید 
و آن قاعــده‌ای را که به دســت مــی‌آورد، با در 
گرفتن تفکر متفکران به دست می‌آورد-  نظر 
ایــن یــک انقلابــی در ذهــن و شــخصیت مــا 
گرفت، خب این یک نمونه‌ای از تأثیر  شــکل 

کتاب است. این 
خــب  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  نمونــه‌ی 
می‌دانیــد وهابی‌هــا بــا فقــه شــیعه مخالفند، 
ولی در یک دانشــگاه ســعودی مجبور شــدند 
کتــاب »اقتصــاد مــا« را برای شــناخت مکتب 
اقتصــادی اســام درس بدهنــد. یــا نامــه‌ای 
هســت از یکی از متفکرین عــرب به نام »زکی 
بــه مرحــوم  نامــه‌ای  کــه  نجیــب محمــود«، 
آقــای صــدر می‌نویســد و میگویــد »وصلتنــی 
الانجم الثلاث فی الفکر العربی« ســه ستاره‌ی 
درخشــان در ایده‌هــای عــرب یعنــی مقصــود 
کتــاب اقتصاد ما، فلســفه‌ی مــا و تئوری  ســه 
منطقــی اســتقراء بــه ما رســیده اســت، از این 
کتابهای شــهید صدر به عنوان ســه ســتاره‌ی 

تفکر عرب تعبیر و تشکر می‌کرد.
قصه‌هایــی از ایــن قبیــل نشــان می‌دهــد 
کار  کار می‌کردیم یــا حتی خوب  گــر خوب  که ا
بکنیــم می‌توانیم فکر مرحوم آ‌قای صدر را به 
عنــوان یک فکر ســازنده‌ی عظیــم به جهان 

اسلام ارائه بدهیم.
آیــا در فضاهــای غیــر اســامی و اروپایی 

ارتباطی با تفکر شهید صدر وجود دارد؟
کتاب مرحوم  که از  بله، مثــاً ترجمه‌هایی 
شــهید در ژاپن توسط یک استاد غیر مسلمان 
که در اروپا  انجام شــده اســت یا ترجمه‌هایی 
گرفتــه اســت، البتــه به نظر بنــده این  انجــام 
ترجمه‌هــا خیلی کم اســت، باید به زبان‌های 
که  کنیــم، ولــی همیــن  زنــده‌ی دنیــا ترجمــه 
کتابهــای »اقتصــاد مــا«  اقبــال بــه ترجمــه‌ی 
و »فلســفه‌ی مــا« شــده اســت، معنایــش این 
که تقدیر شــده اســت و عظمــت علمی  اســت 
کتاب‌هــا را متفکریــن جهــان بــه دســت  ایــن 

آورده‌اند.
یکی از سؤالات خیلی مهم نقش شهید 
صــدر در انقــاب ایــران هســت و ارتباطــی 
گردان ایشــان بــا پیروزی  کــه ایشــان و شــا
انقلاب اســامی ایران دارند، در این زمینه 

گر نکته یا خاطراتی دارید بفرمایید. ا
مســأله‌ی عشــق مرحــوم شــهید صــدر بــه 
گردانش را  کامــاً نمایان بود. شــا مرحــوم امام 
که بــه درس حضــرت امام  تشــویق می‌کردنــد 
برویــد، خودشــان خیلــی بــرای ملاقــات امــام 
اهمیــت قائــل بودنــد و ارتباط‌شــان قــوی بود 
ولــی ایــن عشــق زمانی بیشــتر نمایان شــد که 
انقلاب اســامی ایران پیروز شــد، واقعاً مرحوم 
آقای صدر در مســأله‌ی تأیید انقلاب و تشویق 
دیگران به تأیید انقلاب سر از پا نمی‌شناخت. 
ح شد،  وقتی که مســأله‌ی قانون اساســی مطر
چنــد جــزوه بــرای هدایــت نویســندگان قانون 
کــه حــالا هــم هســت. ‌در  اساســی نوشــته‌اند 
واقع مســأله‌ی عشق است. اصلًا نامه نوشتند 
کــه مــن مرجعیتــم -آن وقــت مرجع  بــه امــام 
بودند، شــاید نصــف عراق مقلــدش بودند - و 
همــه‌ی امکاناتــم را در خدمــت رهبریت شــما 
قــرار می‌دهــم، هر چــه می‌فرمایید مــن انجام 
می‌دهــم. ایــن دلالــت دارد بــر عشــق مرحــوم 

شهید به حرکت انقلابی امام.
آن جزوه‌هــا در قانون اساســی تأثیر هم 

داشت؟
آن جزوه‌هــا  از  بودیــم،  گردان  شــا کــه  مــا 

کردیم و پیشنهاداتی به نویسندگان  استفاده 
کردیــم و بــه  تدویــن قانــون اساســی تقدیــم 

گذاشت. نظرم اثرات خوبی را 
کــه در تدویــن قانون  از شــهید بهشــتی 
اساســی مســئول بودنــد نکتــه‌ای در مورد 

این جزوه‌ها شنیدید؟
نــه من چیــزی در این خصوص نشــنیدم، 
ولی می‌دانم که شهید بهشتی و مرحوم شهید 
گردان  مطهری و خیلی از رهبران انقلاب و شا
امــام بــه شــهید صدر عشــق می‌ورزیدنــد، من 
کاملی  که آدم یک تطابق شــبه  حتی معتقدم 
بیــن تفکر شــهید مطهری و شــهید صــدر پیدا 
از  کدامشــان  بگویــد  نمی‌توانــد  کــه  می‌کنــد 
گرفته‌اند، بــا اینکه همدیگر را شــاید  دیگــری 
آیــت‌الله خامنــه‌ای  باشــند. حضــرت  ندیــده 
با ایشــان ملاقات داشــتند و ایشــان را تجلیل 
کردنــد و پیام‌های جالبــی درباره‌ی  و تکریــم 
مرحــوم شــهید داشــتند. اینهــا نشــان میدهد 
که تحــت رهبری مرحوم امــام بودند  کســانی 
یــک تفاعــل و رابطه‌ای با مرحــوم آقای صدر 

داشتند.
چــه توصیــه‌ای بــه علاقمنــدان بــه تفکر 

شهید صدر دارید؟
کل طــاب جــوان، چه  مــن توصیــه‌ام بــه 
که به سیر فکری  شــیعه و چه سنی این است 
و ســیر مطالعاتی ایشــان بپردازند، فکر ایشان 
را دقیقاً  الگو قرار بدهند. این حرکت می‌تواند 
که اســتعداد دارند به  ضامــن رســیدن آنهایی 

اهدافشان باشد.
گذشــت تقریبــاً چهــل ســال از  هنــوز بــا 
شهادت شــهید صدر، اندیشه‌ی ایشان را 

تازه می‌دانید؟
کامــاً، شــما می‌دانید که در چند ســال بعد 
از شــهادت شهید، ما توانســتیم در ایران یک 
کنیم، این اجلاس  اجلاس بزرگ جهانــی برپا 
که  از طرف ســازمان فرهنــگ و ارتباطات بود 
آن موقــع مــن رئیســش بــودم. یــک اجــاس 
آیــت‌الله  حضــرت  و  کردیــم  برپــا  عظیمــی 
خامنــه‌ای پیــام دادنــد، ایشــان در آن پیام از 
همــه‌ی طلبه‌هــا خصوصــاً جوانان خواســتند 
که ایشــان را الگوی خودشان قرار بدهند و به 

این شخصیت نزدیک بشوند.
مــن آرزو دارم همــه‌ی محققیــن و مؤلفین 
فکــر آقــای صــدر را بفهمند و بشناســند، البته 
شــناخت فکــر ایشــان نیــاز بــه دقــت و تأمــل 
مالکیت‌هــا  شــبکه‌ی  نظریــه‌ی  مثــاً  دارد، 
را هرکــس بــه آســانی نمی‌توانــد بفهمــد. بعــد 
حتــی  یــا  نظریــه  ایــن  ارائــه‌ی  بــرای  آن  از 
کننــد. مرحــوم آقــای صدر  تکمیــل آن تــاش 
کتــاب »اقتصــاد مــا« فرمودنــد یک  دربــاره‌ی 
ع اجتهــاد در شــناخت مکتــب اقتصــادی  نــو
کــه یکی  اســامی اســت، انتظــار هم داشــتند 
ایــن  در  را  اجتهــاد  ایــن  بیایــد، شــبیه  دیگــر 
زمینــه بکنــد، ولــی متأســفانه ندیدیــم هیــچ 
کل جهان اســام، نه شــیعه و نه  متفکری در 
ســنی، این اســتنباط تئوری را یــا یک تئوری 
مکتــب  علمــای  باشــد.  داشــته  را  دیگــری 
گنــج عظیمی  اهل‌بیت)علیهم‌الســام( یــک 
دارنــد بــه نــام شــهید صــدر، بایــد ایــن گنج را 

بشناسند و به جهانیان بشناسانند.
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قوام حیات معنوی انسان به تذکّر و توسّل و خشوع و ذکر است
رهبر انقلاب:

 KHAMENEI.IR اطلاع‌رســانی  پایــگاه 
کامل  به مناســبت عیــد نیمه‌ی شــعبان متن 
بیانــات رهبــر انقــاب در جمــع خدمتگــزاران 
مسجد مقدس جمکران در تاریخ 1389/8/6 

ح است: که به این شر کرد  را منتشر 
مقــدّس  مســجد  خدمتگــزاران  جمــع 
جمکــران در اینجــا تشــریف دارنــد. بــه نظــر 
مــا یکــی از توفیقــات بــزرگ الهــی، خدمت در 
اســت.  جمکــران  مبــارک  و  مقــدّس  مســجد 
کرده‌‌اند، چه  که ایــن توفیــق را پیــدا  کســانی 
بــرادران، چــه خواهــران، این نعمــت را، این 

خدمت را باید قدر بدانند.
قوام حیات معنوی انســان به تذکّر و توسّل 
کــه در مســاجد الهی، در  و خشــوع و ذکر اســت 
فراهــم  انســان  بــرای  عبــادت،  جایگاه‌‌هــای 
کــه  کــز و مســاجدی  اســت، مخصوصــاً آن مرا
اثــری و نشــانه‌‌ای از اولیــاءالله در آنهــا هســت. 
که  که انسان میداند یا ظنّ به این دارد  جایی 
مــورد توجّه اولیای الهی اســت، طبعاً معنویّت 
آن مکان بیشتر است و مسجد مبارک جمکران 
کزی اســت که  جــزو ایــن گونــه جایگاه‌‌ها و مرا
ع  توجّه به خدای متعال و تذکّر و خشوع و تضرّ

در آن برای انسان فراهم‌‌تر است.
خوشــبختانه امــروز ایــن مرکــز مــورد توجّــه 
که  مردم اســت؛ قدیم این‌جور نبود. سالهایی 
ما در قم بودیم، شبهای چهارشنبه یا شبهای 
جمعه یک تعــداد معدودی از افراد میرفتند در 
همان مسجد که یک محلّ کوچک محدودی 
کســانی  بــود، زیارتــی میکردند و خیلی بندرت 
در آنجــا میماندند؛ خیلــی محدود بود. خود ما 
که چند ســال در قم بودیم، چند مرتبه بیشــتر 

توفیــق پیــدا نکردیم برویم مســجد جمکران؛ 
جــور  ایــن  دلهــا  نبــود،  متــداول  نبــود،  رایــج 
مجــذوب و کنده‌شــده‌‌ی بــه ســمت معنویّات 
کمیّــت فضــای معنــوی  کمیّــت، حا نبــود؛ حا
نبــود. ایــن بود کــه یک مرکز بــه این عظمت، 
به این قداســت -کــه مورد توجّه بــزرگان بوده 
اســت، مــورد توجّــه رجــال‌ الغیب و عبــادالله و 
امناءالله بوده- این جور از چشم مردم در واقع 
پنهــان بــود و کســی توجّهی نداشــت. بــزرگانِ 
علمــا اینجــا می‌‌آمدنــد، زیــارت میکردنــد، ]از 
جمله[ مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی 
علیه. فرزند ایشان، مرحوم علم‌الهُدیٰ رضوان 
کــه مــن در  الله علیــه یــک جایــی مینویســد 
خدمت پدرم آمدیم مســجد جمکران را زیارت 

کردیم و اینجا بودیم.
اهــل معنا و اهل توجّه و تذکّر، دلداده‌ی به 
ایــن محل بودند لکن توده‌‌ی مــردم، عامّه‌‌ی 
مردم، حتّی ما طلبه‌‌ها بی‌‌توجّه بودیم، غافل 
کمیّت دســتگاه‌های  بودیم. یکی از عیوب حا
سیاســی غیر دینی و غیر معنوی همین غفلت 
است؛ مردم از ارزشهایی که دم دست آنها است 
و میتوانند استفاده کنند غافل میمانند. وقتی 
کمیّتِ مسلّط بر جامعه و محیط بر جامعه،  حا
کمیّــت معنوی بــود، الهی بــود، دینی  یــک حا
بود، یک خاصیّت طبیعی آن همین اســت که 
معنویّــات رواج پیدا میکند، جلوی چشــم قرار 
میگیــرد، دلها به طرف آن جذب میشــود؛ این 
که امروز اتّفاق افتــاده. نه اینکه  چیزی اســت 
امروز گناه نیست، نه اینکه آدم بد وجود ندارد 
و آدم بی‌‌توجّــه و غافــل وجود ندارد؛ چرا، لکن 
فرق اســت بین اینکه فضای عمومی جامعه، 

فضای معنوی باشد، معنویّات به عنوان یک 
ح باشد در جامعه و اینکه معنویّات  ارزش مطر
بکلّی مغفولٌ‌ عنه باشد یا ضدّارزش باشد؛ این 

است که باید این فضا را قدر دانست.
حالا آن برادران و خواهرانی از جمع شــما که 
در اینجا حضور دارید و در آن مسجد بنحوی به 
خدمتگزاری مشغول هستند، این را قدر بدانند 
و در ایــن مــکان مقــدّس همه چیــز را -همه‌‌ی 
برنامه‌‌ها، همــه‌‌ی اقداماتی که انجام میگیرد، 
کــه بــه مــردم داده میشــود- در  خــود خدماتــی 
جهــت همیــن ذکر و توجّــه و تذکّــر و مانند اینها 
قــرار بدهند؛ چون شــیطان بالاخــره در همه جا 
هســت و در محیط‌هــای معنــوی هم شــیطان 
حضــور پیدا میکنــد. این‌جور نیســت که وقتی 
یک جایی مسجد شد، حَرم شد، شیطان بگوید 
دیگــر من اینجا وارد نمیشــوم؛ نخیر، هر جایی 
که من و شما هستیم، شیطان هم آنجا هست؛ 
کعبــه هم شــیطان هســت. بدترین  در طــواف 
فســقها و اهانتهــا و مانند اینها گاهــی اوقات در 
کز انجام گرفته؛ چه گناهانی در  مقدّس‌‌ترین مرا
طواف حرم کعبه‌‌ی شــریف و چه فســقهایی در 
راه منا و عرفات که تاریخ اینها را ثبت کرده! این 

شعری که ماها در مُغنی میخوانیم:
کنت داریا فو الله ما ادری و ان 

بسبع رمَین الجمر ام بثمان
کــه عُمربن‌ابی‌ ربیعه، شــاعر معــروف عرب، 
ایــن شــعر را گفته، خب مال همیــن محلّ رمی 
جمــار و ایــن ]گونــه[ محلهــا اســت. در مســجد 
جمکــران هــم شــیطان حضــور دارد، نــه اینکه 
نیست؛ مراقب شیطان باشــید. مواظب باشید 
که هم شــیطان به مردم آسیب نرساند، هم به 

خودِ شــما آســیب نرســاند. ایــن مراقبتها همان 
کــه در ادبیّــات قرآنــی و اســامی  چیــزی اســت 
اســمش تقــوا اســت؛ تقــوا یعنــی همیــن؛ یعنی 
انســان دائــم مواظــب خــودش باشــد، مراقــب 
گــر ایــن مراقبــت شــد، تأثیــر  خــودش باشــد. ا
شیطان، نفوذ شیطان کم میشود، تیغ شیطان 
گر این مراقبت نشد و غافل شدیم،  کُند میشود؛ ا
می‌‌افتیم دست شــیطان و هر کاری خواست با 
ما میکند؛ مثل جســم بی‌‌جانی یا بیهوشــی که 
بیفتــد دســت یــک آدم هوشــمند؛ به هــر طرف 
گر غفلت کردیم،  بخواهــد، آن را برمیگردانــد؛ ا
کار را میکنــد. شــیطان در  شــیطان بــا مــا ایــن 
نماز هم می‌‌آید، شــیطان در طواف هم می‌‌آید، 
شــیطان در دعــا هــم می‌‌آیــد، شــیطان در حال 

توسّل هم می‌‌آید؛ خیلی باید مراقب بود.
به ‌هر حال ما از زحمات برادران و خواهرانی 
هســتند.  زحمــت  مشــغول  جمکــران  در  کــه 
کند،  کمک  ان‌شاءالله خداوند به همه‌‌ی شما 
تأییدتــان کند. و شــما که آنجا هســتید، برای 
کنید خــدای متعال  کنید؛ دعــا  ماهــا هم دعــا 
بــه ما هــم توفیق بدهد که توسّــل پیدا کنیم، 
ع  ع پیدا کنیم، ما هم حال خشــوع و تضرّ تضرّ

را ان‌شاءالله داشته باشیم.
والسّلام علیکم و‌ رحمة‌الله

حجت الاسلام والمسلمین »محمد حسین 
مختاری«، ‌رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی 
در یادداشــتی بــه مناســبت فــرا رســیدن نیمه 
شــعبان به بررســی مســاله ظهور منجی)عج( 
پرداخته اســت. در ادامه متن این یادداشــت 

تقدیم حضورتان می شود:
ظهور منجی)عج( مسئله ای جهانی است 
و همــه ادیان و مذاهب به نوعی منتظر ظهور 
یک تســلّی دهنده هســتند. بودائیــان منتظر 
»میتریــه«؛ هندوهــا منتظــر »کَلْکــى، نابودگــر 
»سوشــیانت«؛  منتظــر  زردشــتیان  پلیــدی«؛ 
یهودیان منتظر »ماشِیح« و مسیحیان منتظر 

»مسیح« هستند.
در جهــان اســام نیــز هیچ مذهبی نیســت 
کــه معتقــد به موعــود نباشــد و همــه مذاهب 
اســامی در قالبــی خــاص مهدویــت را قبــول 
شــافعی  دانشــمندان   .1 کــه:  چنــان  دارنــد. 
ماننــد: طلحــة الشــافعی در »مطالب الســؤول 
کنجــی شــافعی در  فــی مناقــب آل الرســول«؛ 
»البیــان فــی اخبار صاحب الزمــان«؛ ابن کثیر 
در »النهایــة فــی الفتــن و الملاحــم«؛ تفتازانی 
»العــرف  در  ســیوطی  المقاصــد«؛  ح  »شــر در 
الوری فی اخبار المهدی« و هیتمی در »القول 
المختصــر فــی علامــات المهــدی المنتظــر« و 
»الصواعــق المحرقــه« ذیل آیــه دوازدهم؛ 2. 
دانشــمندان حنبلــی مانند: امــام احمد حنبل 
در مســند در ضمــن 136 حدیــث؛ جوزیــه در 

حنفــی  دانشــمندان   .3 المنیــف«؛  »المنــار 
ماننــد: ابــن جــوزی در »تذکــرة خــواص الامة 
فــی خصائص الائمة«؛ ابن طولون در »الائمة 
الاشــاعة«؛ عبدالوهاب شــعرانی در »الیواقیت 
و الجواهــر«؛ قنــدروزی در »ینابیــع المــودة«؛ 
آلوســی در »غایــة المواعظ« و 4. دانشــمندان 
مالکــی مانند: الصبان در »اســعاف الراغبین« 
و الکتانی در »نظم المتناثر« در کتب مســتقل 
کتب روایی و تفســیری به وضوح  یا در ضمن 
و بطــور گســترده بــه بحــث مهدویــت و ظهور 

منجی پرداخته اند.
امامیــه نیــز همــراه بــا همــه ادیــان و فــرق 
عالــم، معتقــد به ظهــور منجی اســت و مانند 
که منجی  بســیاری از اهل سنت معتقد است 
عالم بشــریت مردی از نســل آخریــن پیام آور 
کمیت دین  صلح و راســتی اســت که وعده حا
بــر پهنــه هســتی را محقــق می ســازد چنانکه 
قرطبــی در تفســیر آیــه 33 ســوره توبــه، زمان 
تحقــق ایــن وعــده را بنــا بــر قولــی منطبق بر 
زمان حضرت مهدی )علیه الســام( دانســته 
و می نویسد: »و ذاك عند خروج المهدي...و 
قــد تواتــرت على أن المهدي من عترة رســول 

الله صلى الله عليه و سلم‏‏«. 
از نــکات برجســته درباره موعود اســام آن 
کــه اولًا: موعود منتظَر از ســاله انبیاء و  اســت 
در امتداد سیر خلافت الهی است: »إنّی جاعل 
کنــون زنده  فــی الأرضِ خلیفــة«. ثانیــاً: هــم ا

کارگردان هستی بستر فیض  است و در قامت 
و رزق عالم هستی است: »بیمنه رُزق الوری« 
و ثالثــاً: متعلــق به قوم و آیین خاصی نیســت 
کــه بر همــگان می بــارد و  بلکــه بارانــی اســت 
که مایه آرامش بشــریت  پدری مهربان اســت 
که خود آن حضرت)عج( فرمود:  است چنان 
کمــا أن النجــوم  »و إنــي أمــان لأهــل الارض 
أمان لأهل الســماء؛ مــن مايه آرامش و امنيت 
ســتارگان  کــه  همانگونــه  هســتم،  زمينيــان 

آسمان باعث امنيت آسمانيان هستند«. 
بــا این بیــان، نیمــه شــعبان عید بشــریت 
اســت. البته جهان اســام وظیفه سنگینی در 
معرفــی چهره رحمانی حضرت حجت )عجل 
الله تعالــی فرجه( بــه جهانیــان دارد. یکایک 
مــا بایــد هماننــد آن حضــرت، مایــه امنیــت و 
آرامــش بنــدگان خــدا باشــیم. همــگان بایــد 
مراقب قلم و بیان خویش باشــند تا خواســته 
یــا ناخواســته آرامش ملّــت و مذهبی را ســلب 
کســانی فرزنــدان حضــرت  زیــرا تنهــا  نکننــد 
مهــدی )ســام الله علیــه( محســوب خواهند 
کــه همچون آن حضــرت پــدری مهربان  شــد 
برای بشــریت باشــند و از ســخنان آتش افروز 
که تنها مایه تحکیم ســلطنت شــیطان است 

بپرهیزند.  
و  بیــان  بــه  دنیــا  چشــم  امــروز،  حقیقتــاً 
قلــم اهــل اســام دوخته اســت زیــرا تبلیغات 
ســیل  نگرانــی  ســبب  دشــمنان  مســموم 

مشــتقان معارف قرآن و اهــل بیت و صحابه 
بزرگــوار رســول خــدا )صلــی الله علیــه و آلــه و 
ســلم( در جهــان شــده اســت. همــه مــا بایــد 
کنــون در بخــش هایــی  کــه ا آتــش نفرتــی را 
را  اســت  شــده  برافروختــه  اســام  جهــان  از 
بــا قلــم و بیــان و مــال و جــان خــود خاموش 
کنیــم. علمــاء و اندیشــمندان جهــان اســام 
بــرای تحقــق جامعــه مهــدوی بایــد در خــط 
مقدم صلح و برادری اســامی باشــند و اجازه 
که بی خردان تخم نفرت را در میان  ندهنــد 
برادران دینی بگســترانند. زیرا اصلاح جامعه 
گیرد. مردم باید پیام  بــا معجزه صورت نمی 
حق را یاری دهند تا پیروز شــود چنانکه صبر 
و تــاش و عقلانیــت خوبــان ســبب پیــروزی 
ــنْ  يِّ

َ
كَأ انبیــای الهــی بــر بدخواهــان شــد: »وَ 

كَثيــرٌ فَمــا وَهَنُوا  ــونَ  يُّ مِــنْ نَبِــيٍّ قاتَــلَ مَعَــهُ رِبِّ
صابَهُــمْ فــي‏ سَــبيلِ الِلَّه وَ ما ضَعُفُــوا وَ مَا 

َ
لِمــا أ

ابِريــنَ؛ چه بســيار  اسْــتَكانُوا وَ الُلَّه يُحِــبُّ الصَّ
در  فراوانــى  خداپرســتان  كــه  پيامبرانــى 
كنارشــان جنگيدند؛ و در مقابل دشواريهاىي 
كه در راه خدا به آنها م‏ىرســيد، ضعف نشان 
ندادند و تن به زبونى و تسليم ندادند؛ و خدا 
را دوســت مــ‏ىدارد«. )آل عمــران  پايــداران 
146( بنابرایــن، بیایم تا بــا تمام وجود حول 
که  محور ثقلین برای تحقق جامعه مهدوی 
نهایــت آمال و آروزی همه خوبان عالم بوده 

است تلاش نماییم.

حجت الاسلام مختاری: همه مذاهب اسلامی مهدویت را قبول دارند
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